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ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

افغانستان شعله جاوید )مائوئیست(  کمونیست  حزب  مرکزی  ارگان  جاوید  شعله  جریده 
مقاومت  جنگ  پیشبرد  و  برپائی  رک،  تدا خدمت  در  عمدتا  که  است 
دارد.   قرار  خلق(  جنگ  کنونی  مشخص  شکل   ( انقلابی  و  مردمی  ملی 

)اساسنامه حزب(

صلح خواهی اشـغال گران امپریالیســت و رژیم پوشــالی
ادعـای دروغـین و بی پایه ای بیش نیســـت

صلح خواهی اشغال گران امپریالیست امریکایی و متحدین شان و رژیم پوشالی دست نشاندۀ شان در افغانســتان، یک ادعای دروغین و 
بی پایۀ امپریالیسـتی و ارتجاعی است. این ادعا نه تنها آن زمانی که اشغال گران امپریالیست و رژیم دست نشاندۀ شان شروع مذاکرات  

برای "صـلح" با طالبان را مشـروط مطرح می کردند، ..........................................صفحه 2

در مـورد حـزب مـائـوئـیـســتی

پیرامون قراردادهای تحمیلی 
اشــغالگرانه در افغانسـتان

بعد از تجاوز مسـتقیم اشـغالگران امپریالیست بتاریخ هفتم اکتبر 
در افغانسـتان و اشــغال این سرزمین، رژیم پوشالی رسماً، تحت 
حمایت و نگهباني دقیق و گســترده زمیني و هوایي اشــغالگران 
امپریالیســــت به تاریخ اول جــدي 1380 )22 دسامبر 2001 ( 

بر چوکی دسـت نشـاندگی در کابل .................... صفحه 10 

نـقـــد اولیـۀ رونمـایی از کـتاب 

»جریان دموکراتیک نوین؛ شعله جاوید«
»جـریان دمــوکراتیک نوین؛ شــعله جــاوید« عــنوان کتابی 
است که در شـهر هرات به تاریخ 25 ثور 1397 خورشیدی از طرف 
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان )AISS(  در مقر سالون 

همایش های فرهنگی اندیشــه، رونمائی گردید......... صفحه 15

یک تشـــکیلات برای پیشآهنگ شـدن جامعۀ نوین و انسان های نوین باید دارای چه کیفیت هایی باشد، 
روش ها برای ســاختمان حِـزبِ مطابق به این ]کیفیت ها[ باید چه باشـد ]و[ جایگاه حزب در دیکتاتوری 
پرولتاریا باید چه باشد؟ آیا یک حزب پرولتری امروز می تواند بدون یک حزب مائوئیستی شدن کیفیت های 

کمونیسـتی خود را حـفظ نمـاید؟ .......................................................................... صفحه 5
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صلح خـواهی اشـغال گران امپریالیسـت و رژیم پوشـالی

ادعـای دروغـین و بی پایه ای بیـش نیسـت
صــلح خــواهی اشـــغال گـران 
امپریالیسـت امـریکایی و متحدین 
شان و رژیم پوشـالی دست نشاندۀ 
شـان در افغانسـتان، یک ادعـای 
دروغین و بی پایۀ امپریالیســتی و 
ارتجاعی است. این ادعـا نه تنها آن 
زمانی که اشـغال گران امپریالیست 
و رژیم دســت نشاندۀ شان شروع 
مذاکرات برای "صلح" با طالبان را 
مشروط مطرح می کردند، دروغین 
که  نیز  اکنون  بلکه  بود،  بی پایه  و 
گویا شروع مذاکرات برای "صلح" 
غیرمشروط  به صورت  را  طالبان  با 
دروغــین  می نمــایند،  مـطرح 
و بی پایه است. این یک امر بدیهی 
شروع  پیشنهاد  که  است  مسلم  و 
مذاکرات برای "صلح" به صــورت 
غیرمشروط توسط رژیم پوشالی یا 
اشــغال گران امپریالیســت یا هر 
دو با طالبان به این معنا نیست که 
در جریان مذاکرات برای "صلح"، 
شــروطی توســط آن ها مطـرح 
اکنون  نخواهد شد، چــنانچه هم 
جــریان مذاکرات مقدماتی جاری 
میان امپریالیسـت های اشــغال گر 
امریکایی و طالبان، از هر دو جانب، 
به صــورت غـیرمشــروط پیش 
نمـی رود. بنابرین "صـلح خواهی" 
امــپریالیســتی اشــغال گرانه و 
ارتجاعی وطن فروشانۀ اشغال گران 
امپریالیسـت و رژیم دست نشانده 
در پی هیچ چــیزی نیســت جز 
تحــمیل سرتاسری انقیاد ملی بر 

تمامی مردمـان و مناطق کشور. 

نباید هرگز از نظر دور داشــت که 
اشــغال گـر  امپریالیســـت های 

و  انگلیســی  متحــدین  و  امــریکایی 
غیرانگلیســی آن ها طبق یک اسـتراتژی 
جهانی و منطقه یی درازمدت به افغانستان 
تجاوز نموده و کشور ما را اشـغال کرده اند. 
آن چه برای ما اهمیت درجه اول و عمـده 
اشـغال  دوام  زمان  تا  که  اسـت  این  دارد 
رژیم  پوشالی  امپریالیســتی و حـاکمیت 
دست نشانده بر کشـور و مـردمان کشور، 
تضاد ملی با اشغالگران امپریالیست و رژیم 
افغانسـتان  در  نشاندۀ شان  دست  پوشالی 
تضاد عمده در کشور، دشمنی با اشغال گران 
امپریالیست و رژیم پوشالی دشمنی عمده 
و مبارزه و مقاومت علیه آن ها وظیفۀ عمدۀ 
مبارزاتی مرحلۀ کنونی در کشور است که 
باید عملًا و نظراً و به صورت همه جانبه در نظر 
گرفته شود. این تضاد در مواجهۀ روزافزون 
امپریالیسـتی،  جنایات  با  مردم  توده های 
و  تشـدید  پوشالی،  رژیم  روزافزون  فساد 
جناح  ملیتی  شوونیزم  روزافزون  گسترش 
معامله گری های  پوشـالی،  رژیم  در  حاکم 
آن  با  رژیم  دیگر  جناح های  سیری ناپذیر 
جناح در عین تشدید و گسترش تضادهای 
شان، منجمله تشدید و گسترش تضادهای 
ملیتی در شرایط اشغال کشور در خدمت به 
از  بیش تر  امپریالیست، سقوط  اشغال گران 
50% )پنجاه فیصد( نفوس کشور به زیر خط 
فقر و در یک کلام تشدید و توسعۀ تمامی 
تضادهای بزرگ و مـهم در جامعه، پیوسته 

شدت و توسعه می یابد.

اما در عین حال باید در نظر داشـت که این 
تضاد یگانه تضادی نیست که تجاوز و اشغال 
امپریالیســتی بر کشـور و مردمان کشـور 
حالت  که  دیگری  تضاد  است.  زده  رقم  را 
کنونی کشور را رقم زده و تشدید می نماید 
تضاد بین قدرت های امپریالیستی، مشخصاً 
تضاد مـیان امپریالیزم امـریکا و متحـدین 

غربی اش از یک طرف و امپریالیزم 
چین  سوسیال امپریالیزم  و  روسیه 
از طرف دیگر اسـت که در سالیان 
اخیر پیوسـته تشـدید و گسترش 

یافته اسـت. 

کل مـناطق خـاورمـیانه، آسـیای 
جنوبی و آسیای مرکزی، به شمول 
افغانستان، صحنه های داغ ناشی از 
تشدید و توسعۀ این تضاد را شاهد 

است. 

جـنگ تجـاوزکارانه و اشغال گرانۀ 
امپریالیستی نیروهای امـریکایی و 
متحدین غربی شان در افغانسـتان، 
سوریه و عراق و حضور تجاوزکارانه 
و اشــغال گرانۀ شـان در آب هـا و 
سواحل جنوبی و غربی خلیج ادامه 

دارد. 

هم چنان جنگ نیابتی جنایت کارانۀ 
امــپریالیســت های امـریکایـی 
و انگلیسی توسط دولت ارتجاعـی 
آل سـعود و شیخ نشین های متحد 
عربی اش با تقبل هـزینه های فوق 
العاده سـنگین توسـط دولت های 
ارتجاعی مذکور در یمن ادامه دارد 
و هـنوز پایانی برای آن متصــور 

نیســت. 

آتــش  در  هم چــنان  فلسـطین 
می ســوزد و دولت امـپریالیستی 
ترامـپِ  رهـبری  امــریکا تحـت 
افکار  با  مـخالفت  در  فاشـیسـت 
عامۀ جهانی، به شمول افکار عامۀ 
کشـورهای اسـلامـی و مشـخصاً 
افـکار عـامۀ کشـورهای عربی، و 
حتی نادیده گــرفتن مخالفت های 
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قدرت های امپریالیســتی مـتحد 
دفاع  به  اروپای غربی،  در  امـریکا 
بدون قید و شـرط و روز افــزون 
اسـرائیل،  صهیونیسـتی  دولت  از 
صهیونیسـتی  سیاست  شمول  به 
اشـغال تمـام شــهر بیت المقدس 
خــودخواندۀ  مـرکز  عــنوان  به 
ادامـــۀ  و  صهیونیســتی  دولت 
شهرک ســازی های صهیونیسـتی 
دریای   غرب  فلسطینی  مناطق  در 

اردن، ادامه می دهد. 

دولت امپریالیستی امریکا آن چنان 
در مسیر تشـدید پیهم تحریمات 
اقتصــادی بر ایران و ترکیه پیش 
مـی رود که حـتی مخــالفت های 
خـــود  امپریالیسـتی  متحـدین 
در اروپای غـربی و منافع تجارتی 
در  اش  دســت نشانده  رژیم های 
افغانســتان و عـــراق را نادیده 

می گیرد.        

 صف بندی نظامی امپریالیست های 
آسـیا-  مــنطقۀ  در  امــریکایی 
سابقه دارش  متحدین  با  پاسیفیک 
چین  علیه  استرالیا  و  جاپان  مثل 
اواخر  درین  سوسیال امپریالیست 
یافته که حـتی  آن چنان گسترش 
هند  توسعه طلب  ارتجاعی  دولت 
نیز در خود شامل ساخته است  را 
ارتجاعی  دولت  آن  نتیجۀ  در  که 
پاکســتان در مســـــیر دوری 
از امپریالیســت های امـریکایی و 
غیرانگلیسی  و  انگلیسی  متحدین 
چین  با  بیش تر  نزدیکی  و  شان 
سوسیال امپریالیســتی و روسـیۀ 

امپریالیستی افتاده است. 

اوضـاع در شـــرق اروپا، آســیا 
امپریالیسـت های  برای  افـریقا  و 
تسخیر  است:  ذیل  قرار  امریکایی 
مجدد رسمی جزیرۀ کریمیه توسط 

عملی  تجزیۀ  و  روسـی  امپریالیسـت های 
بی برگشت  آن کشـور  از  اوکراین  شــرق 
افریقا  به نظر می رسد . در سـطح کل قارۀ 
امپریالیست های امریکایی و متحدین غربی 
تجاوزکارانه  پیهم  مداخلات  علیرغم  شان، 
در  امپریالیســتی  نظامی  اشـغال گرانۀ  و 
کشورهای مختلف افریقایی، در رقابت های 
اقتصادی با ســوســیال امپریالیزم چین 
بازندۀ میدان اســت. حضــور اشغال گرانۀ 
نیروهای امریکایی در ســوریه و عـراق با 
توجه به حضور اشغال گرانۀ امپریالیستی و 
روسی  امپریالیست های  نیرومند  ارتجاعی 
و دولت ارتجاعی جمهـوری اسلامی ایران 
در این دو کشور چندان مسـتحکم به نظر 
نمی رسد. حـاکمیت رژیم مــورد حمـایت 
امپریالیسـت های روســی و دولت مرتجع 
جمهوری اسلامی ایران در ســوریه )رژیم 
بشار اسد( مجدداً در حال سرتاسری شدن 
است و رژیم دست نشاندۀ امپریالیست های 
امریکایی در عراق قویاً تحت نفوذ جمهوری 

اسلامی ایران قرار دارد.   

بنابرین مـوجـودیت نیروهــای  اشغال گر 
امپریالیســت های امـریکایی و متحـدین 
انگلیسی و غیرانگلیسی شان در افغانستان، 
دوام حالت اشغال کشور و دوام موجودیت 
رژیم دسـت نشـاندۀ شــان درین کشـور، 
به خاطر کنترل تحــرکات نظامی، سیاسی 
و اقتصادی امپریالیسـت های روســی، به 
ویژه سوسیال امپریالیست های چــینی، و 
متحدین ارتجاعی آن ها در کل قارۀ آسیا، 
به ویژه آسیای میانه، آسیای جنوبی و شرق 
میانه، اهمیت روزافزونی کسب نموده است. 
امپریالیســت های امریکایی، در حـالی که 
توان رقابت اقتصــادی با توسعه طلبی های 
امپریالیست های چینی  اقتصادی سوسیال 
دست  از  افزون  روز  طور  به  را  آســیا  در 
می دهـند و رژیم "صلح طلبِ" پاکســتان 
تحت رهبری نوازشریف جای خــود را به 
رژیم تحت رهـبری عمران خان به عنوان 
پاکسـتان  اردوی  به  نزدیک  رژیم  یک 

هــرچه  نمـی توانند  اسـت،  داده 
بیش تر به حـضور اشغال گرانۀ شان 
در افغانسـتان متکی نشوند. واضح 
اسـت که دوام اشغال افغانستان به 
مفهوم دوام جنگ امپریالیستی در 
افغانستان اسـت و تا زمانی که این 
حالت در کشور دوام داشته باشد، 
نخـواهد  در کشـور وجود  صلحی 

داشت. 

با توجه به تمامی این مسایل است 
که جنگ مقاومــت ضد امریکایی 
به  کماکان  باید  افغانسـتان  در 
عنوان یک جنگ دراز مدت در نظر 
گرفته شود و نه جـنگ کوتاه مدتی 
امتیازگیری در پشـــت  به خاطر 
چند  صلح".  برای  "مذاکرات  میز 
مقامــات  مقدماتی  مذاکرات  دور 
در  طالبان  نمایندگان  با  امریکایی 
کابل و قطر، فریب کاری اشغال گرانۀ 
امپریالیستی ای بیش نبوده است. 
اشــغال گــرانۀ  فـریب کاری  این 
امپریالیسـتی، نمـایندگان طالبان 
درین مذاکرات و رهبری طالبان را 
دچار این خوش خیالی سـاخت که 
امــپریالیستی  اشغال گر  نیروهای 
امریکایی مسـتقر در افغانســتان 
ممکن اسـت دیگر در جــنگ های 
جــاری در کشــور فعالانه شرکت 
نکنند. قیمــت این خـوش خیالی 
بیش تر  شـدن  قربانی  خطـرناک، 
از جنگ جویان طالبان  نفر  از هزار 
خارجــی  متحــد  نیروهای  و 
که  بود  غزنی  جنگ  در  آن ها 
بیش تر از هشتاد در صد )80%( آن، 
ســرکوب گرانۀ  شــرکت  نتیجۀ 
وســیع و طولانی نیروهای هوایی 

امریکایی درین جنگ بود. 

تجــارب جـنگ های چـریکی در 
افغانستان و سایر کشورهای جهان 
وارد  که  اســت  داده  نشان  باربار 
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آمدن این چنین تلفات سـنگین و 
در  چـریکی  نیروی  یک  بر  وسیع 
یک جــنگ، می تواند گرایشـات 
مصالحه یی و آشـتی طلبانه با طرف 

مقابل را تقویت نماید. 

پی  در  عملًا  طالبان  رهــبران  آیا 
در  گرایشــاتی  این چنین  تقویت 
میان نیروهای جنگی تحت رهبری 
شان نیست؟ در پیوند با این سـؤال 
می توان سؤال دیگری را نیز مطرح 
نمـود. چــرا رهــبری طالبان در 
روزهای عید فطر به نیروهای شان 
اجازه دادند که به نحو مسالمت آمیز 
با  کم وبیش  چند  هر  غیرجنگی،  و 
درفش های افراشته، وارد شهرهای 
رژیم  و  اشـغال گران  کنترل  تحت 
دست نشانده شـوند و ازین طریق 
گرایشــات مصـالحه یی و آشـتی 
جویانه در میان شان تقویت گردد؟

ناگفته روشـن اســـت که اجندای 
نیمه مســتعمراتی  استقلال طلبی 
طالبان، توأم با رگه های واضح اتکاء 
خارجـی"  "جهـادی  نیروهای  به 
ولو غیر دولتی، زمـینۀ اســاسـی 
خوش خیالی های طالبان در قــبال 
امریکایی  امپریالیست  اشغال گران 
و متحدین انگلیسی و غیرانگلیسی 
شـان، به شـمول سابقۀ وابستگی 
سیاسی و نظامی به آن ها، را از لحاظ 
ایدیولوژیک- سـیاسـی می سازد. 
نمــایندگان  که  بود  مــبنا  برین 
طالبان با خوش خیالی در چند دور 
مـذاکرات مقدمــاتی کابل و قطر 
شرکت نمودند و هــر بار مذاکرات 
با نمایندگان رژیم  رسمی مستقیم 
دست نشانده، به عـنوان یک رژیم 
رد  را  بی صلاحیت،  و  "نامشروع" 
نموده و خواهان مذاکرات رسـمی 
مسـتقیم دوجانبه با نمــایندگان 
دولت امریکا گردیدند. جنگ غزنی 

به راه افتاد تا این "نامشــروعیت" و بی 
صلاحیتی رژیم دست نشانده در عمل نشان 
داده شود. اما این "خوش خیالی" توهم آمیز 
که گویا اشغال گران امپریالیست امریکایی 
و متحدین شان می توانند به آسانی از خیر 
قـدرت  و  بگذرند  رژیم دست نشاندۀ شان 
در  نمایند،  تسـلیم  طالبان  به  مستقیماً  را 
نتیجۀ جنگ غزنی به ضد خود بدل گردید 
با طالبان، که  و کل پروسۀ سازش و تبانی 
توسط امریکایی ها به راه افتاده بود و توسط 
متوقف  بود،  شده  پذیرفته  عملًا  طالبان 
گردید و ادامۀ مجدد آن توسط امریکایی ها 
در کوتاه مدت در چشم رس دیده نمی شود. 
"عید  ایام  مشروط  غیر  آتش بس  تبدیل 
مشروط  آتش بس  به  پوشالی  رژیم  فطر" 
میلادالنبی"  "عید   - قربان"  "عید  ایام 
اشغال گران  نمــایندگان  شـرکت  عدم  و 
امپریالیست امریکایی و رژیم دست نشانده 
در "کنفرانس صــلح" ماسکو جنبه هایی 
از توقف کنونی پروســۀ مذکور را نشـان 

می دهـد.

رژیم دســت نشــانده شـکایت دارد که 
منازعات جهانی مانع مذاکرات مســتقیم 
وجود  اســت. شکی  طالبان  و  رژیم  میان 
ندارد که در حال حاضـر پیوند بســـیار 
لوجیستیکی  و  ســیاسی  روشن  و  واضح 
و  روسـی  امپریالیست های  و  طالبان  میان 
امپریالیست های  ســوســیال  هم چنان 
چینی موانع جدی بر سـر راه این مذاکرات 
و  واضح  هم  این  اما  است.  آورده  وجود  به 
روشن است که نقش عمده را درین ممانعت 
اربابان اشغال گر امپریالیست رژیم بر عهده 
دارند و تا زمانی که حــالت کنونی اشغال 
افغانستان توسط آن ها دوام نماید کماکان 

بر عهده خواهند داشت.  

در هر حــال، تلاش پی گیر برای پیش برد 
انقـلابی همه جانبه  و  مقاومت ملی مردمی 
علیه اشغال گران امپریالیست، رژیم پوشالی 
و اشغال گران مرتجع داعـشی، در حــال 
حاضر بر محور مبارزۀ تدارکی برای برپایی 

و پیش برد جـنگ مــقاومت ملی 
برپایی  از  پس  و  انقلابی  و  مردمی 
آن بر محور پیش برد آن، وظیفه و 
مسئولیت مبارزاتی تخطی ناپذیر ما 
و تمامی نیروهای ملی، دموکرات و 
انقلابی کشور است. فقط با برپایی و 
همه جانبه  مقاومت  پیش برد چنین 
و سرتاسری ساختن آن اسـت که 
می توان اشغال گران امپریالیستی و 
ارتجاعی خارجی را از کشور بیرون 
سرنگون  را  پوشــالی  رژِیم  راند، 
دموکراتیک  افغانسـتان  و  ساخت 
که  زمانی  تا  نمــود.  بنا  را  نوین 
مقاومت مسلحانه علیه اشغال گران 
طالبان  انحصار  در  پوشالی  رژیم  و 
و جنگ مقاومت ارتجاعی و قسمی 
امکان  بماند، هر موقعی  باقی  شان 
سازش و تبانی آن ها با اشغال گران 
و رژیم دســت نشــانده می تواند 
وجود داشته باشد. بنابرین برپایی و 
جــنگ  مــوفقیت آمیز  پیش برد 
نه  انقلابی  و  مردمی  ملی  مقاومت 
تنها پیروزی اساسی نهایی مقاومت 
و  اشغال گران  علیه  کشور  مردمان 
می نماید،  تضمین  را  پوشالی  رژیم 
و  باید، جلو رشد  و  بلکه می تواند، 
گسترش گرایشات معامله گرانه در 

سطح کل مقاومت را نیز بگیرد. 

درین مســــیر اســـــت که 
مــا وظیفۀ خود می دانیم آشکارا 
اعـــلام نمــاییم که جنگ های 
فشاری به خاطر گرفتن امتیازات 
از اشــغال گـــران  معامله گرانه 
امپریالیســـت و در نتیجــــه 
جنگ  از  بخشی  را  پوشالی  رژیم 
مقاومت ولو ارتـجـاعی با آن هـا 
و وظیفۀ خود می دانیم  نمی دانیم 
که فقط و فقط به افشــاگری در 
مورد این گونه جنگ ها بپردازیم.  
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نسخۀ اصلی سند به زبان انگلیسی نوشته شده است. ترجمۀ سند به فارسی دری توسط ما صورت گرفته است. 

هم چنان نسخۀ اصلی نوشته عنوان ندارد و عنوان کنونی توسط ما انتخاب گردیده است. 
"هـیـئـت تـحـریـر شـعـلـۀ جـاویـد"

در مـورد حـزب مــائوئیســتی
یک تشــکیلات برای پیشـــآهنگ 
شــدن جامعـۀ نوین و انســـان های 
نوین باید دارای چه کیفیت هــــایی 
باشـد، روش ها برای ســـــاختمان 
ِحــزبِ مـطابق به این ]کیفـیت ها[ 
باید چه باشــد ]و[ جایگاه حـزب در 
دیکتاتوری پرولتاریا باید چـه باشد؟ 
آیا یک حزب پرولتری امروز می تواند 
مائوئیستی شدن  بدون یک حــزب 
کیفیت های کمونیسـتی خود را حفظ 
نماید؟ آیا حـزب مائوئیستی صرفاً نام 
دیگری برای حزب کمونیسـت است؟ 
یا این ]حـزب[ چیزهای جـدیدی را 

دارا می باشد؟

در دوران نظام سرمایه داری، طبقات 
را  اقشار درون آن ها( منافع خود  )یا 
ابزار حـزب سیاسی  از طریق  عمدتاً 
)یک سازمان اجتماعی( بیان و درک 
می نمــایند. مـارکس برای پرولتاریا 
ضــرورت تشــکیل حزب سـیاسی 
به  رســیدن  خـاطر  به  را  خـودش 
اهدافش و جنگیدن با طبقات دشمن 
مطرح کرد. این ]نظریه[ به عنوان یک 
تیوری علمی توسط لنین در پراتیک 
و  رسید  اثبات  به  گذاشته شد،  بنیاد 
تکامل داده شد. هستۀ مرکزی مفهوم 
انقلابیون حـرفه یی  لنینیستی  حزب 
است. ]انقلابیون حرفه یی[ کســانی 
]هستند[ که خود را به طور کامل به 
فعـالیت انقــلابی وقف مــی کنند و 
] این فعالیت[ را حرفۀ خود می سازند. 
این ]هستۀ مرکزی حزب لنینیستی[ 
مورد نقد قرار گرفته اســـت که گویا 
]آن ها[ به ]ســوی[ تشـکیل نخبگان 
پرولتاریا سوق می یابند.  بر  مســلط 
که  این  بر  مبنی  لنین  نگرش  علاوتاً، 
به  نمـی توانند  تنهـایی  به  کارگران 
ایدئولوژی ای که آن ها را به ســـوی 

آزادی هدایت کند، دست یابند و طرح وی که 
از بیرون به آن ها برسد، به  باید  ]این آگاهی[ 
داده  تشخیص  نخبه گرایی  از  تجلیل  عنوان 
به  متهم  لنینیستی  حزب  مفهوم  است.  شده 
بیان ملموس بی خردی ای است که توان باالقوۀ 
بعضی ها  نشان می دهد.  ارزش  را کم  کارگران 
بود  زنده  لنین  که  مادامی  می کنند  استدلال 
این  شررانگیزی های  شخصی،  توان  داشتن  با 
این  ]اما  داشت،  نگه  متوقف  را  حزبی  نظریۀ 
هولناک  مرگ  رقص  یک  در  شررانگیزی ها[ 
گردید.  شایع  وسیعاً  استالین  رهبری  تحت 

)پیرسون، ماتروبومی - 3/87، 29 مارچ 2009(

بیایید ابتدا خود را با مبارزات ایدئولوژیکی که 
در این مورد، در طول دوره ای که نظریۀ حزب 
نقطۀ  کنیم.  آشنا  گرفت،  شکل  لنینیستی 
دوم حزب  کنگرۀ  در  بحث  موضوع،  این  آغاز 
بعدها  )که  روسیه  ناشدۀ  تقسیم  کمونیستِ 
دموکراتیک  سوسیال  کارگر  حزب  عنوان  به 
اساس نامۀ  مسئلۀ  در  شد(  شناخته  روسیه 
نیز  تروتسکی  )که  راست گرایان  بود.  حزب 
لنین  نامۀ  آئین  مسودۀ  بود(  آن ها  از  بخشی 
نمود.  افراطی  سانترالیزم  ترویج  به  متهم  را 
عضویت  معیارهای  روی  لنین  پافشاری  حتی 
که پیوستن به یک کمیتۀ حزبی و مشارکت در 
فعالیت های آن را اجباری می ساخت، به نظر 
آن ها، یک مثال از سانترالیزم غیرقابل پذیرش 
بود. طرح مخالف آن ها، مجاز بودن عضویت هر 
کمک کننده ای به حزب بود. آن ها بدین گونه 
قصد داشــتند حزب را تشکل سسـت بنیان 
]و باز[ از فعالین اوقات فراغت بســازند. این 
مسـئله لب و لباب اختلاف نظر مـیان لنین و 

حریفانش بود.

برگیرندۀ[  ]در  سازمان  یک  برای  نیاز  لنین 
آنانی را که آماده باشند در خط مقدم فعالین 
یک جنبش انقــلابی با هــدف تصرف قدرت 
این  به  را  خویش  زندگی  تمام  و  بگیرند  قرار 
برای حاصل  بدین طریق  و  کنند  وقف  وظیفه 
نمودن کیفیت ها و مهارت های رهبری کوشش 

نمایند، به روشــنی درک کرده بود. 
مفهوم حزب لنینی طبق این دیدگاه 
تکامل یافت. وضعیت خاص در روسیۀ 
علنی  فعالیت های  تمام  از  که  تزاری، 
جلوگیری مــی کرد و پنهان مـاندن 
دایمی از پولیس مخــفی را ضروری 
می ســاخت، مسـلماً یکی از عـوامل 

بزرگ تأثیرگذار در این زمینه بود. 

وزنۀ چنین ویژگی هایی را می توان در 
تأکید لنین بر برخورداری بدنۀ رهبری 
از تمرکز کامل و تقسیم دقیق  حزب 
در  کار  تقسیم  مانند  تقریباً  وظایف- 
کمیته های  بین  مدرن-  کارخانۀ  یک 
حزبی مختلف و اعضای کمیته ها دید. 
اما همچنان باید خاطرنشــان کرد که 
]ضرورت[ گسســت از مفهوم حزب 
انترناسیونال دوم در دستیابی به این 
]مفهوم حزبی[ نیز قطعی بود، هرچند 
زمینۀ بلاواســطه توجــه به وضعیت 
روسـیه بود. این جایی است که لنین 
هم عصران  از  حزب  موضوع  مورد  در 
خود جدا می شود. صرفنظر از حملات 
بگذارید  راست گرایان،  سرســختانۀ 
این ]موضــوع[ را از طــریق انتقاد 
لوگزامبورگ  روزا  توسط  شده  مطرح 
و همچنان تروتســکی )که مدتی در 

اردوگاه انقلابی بود( توضیح دهیم.

لوکزامبورگ لنین را به عنوان نمایندۀ 
گرایش سانترالیزم افراطی در جنبش 
این  ساخت.  متمایز  روسیه  انقلابی 
انتقاد بر اساس نظر وی در مورد رابطه 
انقلابی و حزب  میان جنبش توده یی 

بود. لوکزامبورگ متذکر شد که: 

»سانترالیزم در فهم سوسیالیستی، یک چیز 
کارگری  جنبش  فاز  هر  به  مربوط  مطلق 
توسعه  بـا  تناسب  در  گرایش  این  نیست. 
مبارزۀ  جریان  در  که  سیاسی،  آموزش  و 
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واقعیت  می آید،  دست  به  کارگر  توده های 
سوسیال  که  است  این  »حقیقت  می یابد.«؛ 
وصل  پرولتاریا  سازمان  به  دموکراسی 
نیست. این خودش پرولتاریا است. به همین 
دلیل، سانترالیزم سوسیال دموکراتیک ماهیتاً 
از سانترالیزم بلانکیستی متفاوت است ... و 
به این ترتیب "خود سانترالیزمِ" بخش های 
حاکمیت  این،  است.  پرولتاریا  پیش رفتۀ 
پرولتاریا  خودِ  حزبِ  داخل  در  اکثریت 
است.« )مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی 

روسیه، تأکید از اصل سند است( 

بر  تأکید  با  سـرایی  داسـتان  این 
حزب  تمرکزگرایی  داوطلبانۀ  ماهیت 
بین  تفاوت  بیش  و  کم  کمونیسـت، 
بین  آن،  پیشرفته  عناصــر  و  طبقه 
را  انقلابی  وسیع  جنبش  و  حــزب 
انکار می نمـاید. اگرچه کلمــه ای که 
لوکزامبورگ استفاده می کند، "خود 
سانترالیزم" است، در فحوا  مـترادف 
با "خود به خود" اســت. همـچنان 
رقیق  سازی این مرزبندی در  مبارزه 
طلبی تروتسکی قابل مشاهده است: 

یک  عنوان  به  می توان  را  کار  تقسیم  »اگر 
یک  در  تنها  گرفت،  نظر  در  سازمانی  اصل 
هرگز  اما  باشد،  عملی  می تواند  کارخانه 
نمی تواند در یک حـــزب سیاسی از هر نوع، 
قابل تطبیق باشد ]و[ در مورد ما کمتر ]قابل 
تطبیق است.[ آیا برای ما روشن نیســت که 
"اصل" تقســیم کار به هیچ وجـه خصیصۀ 
آگاهی  توسعۀ  را  خود  وظیفۀ  که  سازمانی 
نمی  است،  کرده  تعیین  پرولتاریا  طبقاتی 
 ،3 قسمت   - ما  سیاسی  )وظایف  باشد.« 

مسایل سازماندهی، تأکید در اصل(

لنین ماهیت داوطلبانۀ تمرکزگرایی حــزب 
بلکه  نیســت،  تحمیلی  این  کند.  نمی  رد  را 
و  است  داوطلبانه  آن  در  کردن  شــرکت 
]عضویت[ در آن توسط تمامی ]اعضاء[، به 
انقــلاب،  منافع  به  توجه  با  و  آگاهانه  طور 
لنین  برداشــت  است  این  می شود.  حاصل 
برخــلاف  داوطلبانه.  گرایی  تمرکز  از 
در  باید  که  لوکزامـــبورگ،  گــرایش 
جریان مبارزات تحقق یابد، برای لنین، روش 
تقسیم  شمول  به  متمرکز،  حزب  یک  در  ها 

وظایف در آن، چیزی است که از همان ابتدا به صورت 
این  این حال،  با  ایجاد و آموزش داده می شود.  آگاهانه 
امر پیوستگی خود انگیختگی انقلابی ]با خود[ را نفی 

نمی کند.  

مکرراً ]باید بگوییم که[ نقطۀ عزیمت لنین، تشکیلات 
مورد لزوم برای سازماندهی کردن و انجام دادن انقلاب 
به  مردم،  و  دشمن  واقعی  وضعیت  ارزیابی  با  او  است. 
جای شروع کردن از تصور پیش داورانه از انقلاب یا 
پرولتاریا و پیشرفت آن، راه حلی پیدا کرد. بنابراین، 
تشدید  جاي  به   ،1905 انقلابی  تحولات  زمان  در  لنین 
طرفدار  محتاطانه،  گیری  سرباز  و  تمرکزگرایی 
تشکیلِ سازمانِ قادر به متحد کردن بیشترین تعداد از 
نیروهای  و  جدید  است.)وظایف  بوده  مبارز  توده های 

جدید، جلد 8، صفحات 220-209(

این موردی نبود که در آن لنین علیه لنینیزم 
مثال  این  در  بود.  لنینیزم  این  باشد،  بوده 
شوق  و  شور  که  ارزیابی  ]این[  اساس  بر  او 
به  شرایط،  آن  در  توده ها  دید  قابل  انقلابی 
و  ایدیولوژیکی  استحکام  عدم  زیادی  میزان 
هدایت  کرد،  خواهد  جبران  را  آن ها  سیاسی 
می شد. این امر اعتقاد عمیق به توده ها و درک 
دیالیکتیکی مناسـبات میان گام های  آگاهانه 
و خود انگیختگی در درون یک جنبش انقلابی 
و  تمرکزگرایی  تردید،  بدون  می داد.  نشان  را 
قابل  مطلقِ  مطالبِ  لنینیستی  اصول سازمانی 
اجرا علیرغم ]هر[ مرحلۀ ]مبارزه[ نیست. ]در 
این تمرکز گرایی و اصول سازمانی[ تقسیم کار 
به مفهوم ترک وظیفۀ بالا بردن آگاهی انقلابی 
تمامی اعضای حزب و توده های وسیع نیست. 

آیا جــنبش کمونیســتی بین المـللی بعدها 
مورد  در  لنین  برداشت  دیالیکتیکی  سرمشق 
]حزب[ پیش آهنگ و روش های تشــکیلاتی 
این  کرد؟  رها  را  وی  توسط  شده  فرمولبندی 
امر بسـیار سـودمند خواهد بود که به عوض 
توجــه به ویژگی های رهــبران، آنچنان که 
تفاوت  همچو[  ]به  می نماید[،  ]توجه  پیرسون 
ها ]در[ اوضــاع توجــه نمــاییم. لنین در 
مقررات  شدن  جهانی  از  ناشی  خطرات  مورد 
مکان  و  زمان  به  توجه  بدون  بلشویک،  حزب 
انترناسیونال  به  گزارشی  در  بود.  نگران  آن 
که  داشت  اظهار  لنین  )کمینترن(  کمونیستی 
اصول تشکیلاتی ]حزب بلشویک[ دارای عطر 
و بوی قـوی روســـی است و شک و تردید 
دارد که رفقای کشورهای دیگر قادر به درک 

درست آن ]اصول[ باشند. )گزارش به 
کنگرۀ چهارم انترناسیونال کمونیستی، جلد 

33، صفحات 432-415(. 

در آن روزهای تعجیل برای گسـست 
از روش های تشکیلاتی سـست و بازِ 
بین الملل دوم این نگرانی مورد توجه 
قرار نگرفت. در همین حــال حـزب 
کمونیست روســیه که درین زمان به 
حزب حاکم تبدیل شده بود خواستار 
وحدت  شد.  شدیدتری  تمرکزگرایی 
برای حیات حکومت  آهنین حــزب 
این  اهمیت حــیاتی داشت.  انقلابی 
زمینه ای بود که ]در آن[ کنگرۀ دهم 
به  ]که  گـرفت  تصمیم  روسیه  حزب 
درون  گروه های  تمــام  موجودیت[ 
و  دهد  پایان  آن ها  نشـرات  و  حزب 
بعدها  ببرد.  بین  از  را  آن ها  فعالیت 
مبانی  از  بخشی  گیری[  تصمیم  ]این 
اصول سازمانی حـزب کمونیســـت 

گردید.

حزب  لنین،  دوره،  این  سراسر  در 
]کمونیست[ روسیه و کمینترن به این 
نظـــر بودند  که پیشــرفت انقـلابی 
است.  قریب الوقوع  غربی  اروپای  در 
تحولات ســـیاسـی در کشـورهای 
مخـتلف بر این ]وضعـیت[ گــواهی 
می داد. فـوریت این وضعــیت قطعاً 
باید بر فرمولبندی اصول ســازمانی 
تأثیرگذار بوده باشد. با این حـــال، 
وضعیت انقلابی که شکل گرفته بود، 
هدر رفت. درینجا، لنین توجۀ خاصی 
به نیاز برای یک ارزیابی کامل داشت 
را  آینده  گام های  ]موضوع[  بتواند  تا 
وضعیت  ]کردن  فروکش  اوضاع  در 
که  این  از  قبل  اما  کند.  انقلابی[ حل 
او بتواند با این کار دست و پنجه نرم 
کند،  توسـط یک گلولۀ قاتل به بستر 
افتاد و درگذشـت. معلوم نیست که 
آیا نگرش حــزبی و اصـول سازمانی 
آن در میان مسائل مورد نظر او برای 
بازنگری بوده اســت یا خـیر؟ به هر 
به  بعداً  این چیزی نیســت که  حال 
روش های  و  آیین ها  رسید.  مشاهده 
کاری ای که در یک وضعــیت خاص 
روش  با  بعدها  بود،  شــده  تصویب 

بسیار مکانیکی تیوریزه شد.
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نگرش اســتالین در مــورد حــزب 
یکپارچه در میان اشتباهات مکانیکی 
الگویی بود که  این  بود.  وی برجسته 
شد  دنبال  بین المللی  جنبش  توسط 
- تا زمانی که توسط مائو مورد انتقاد 
استالین[  نگرش  ]طبق  گرفت.  قرار 
دیدگاه پرستش آمیز حزب به عنوان 
قدرتی که نمی تواند مورد سوال قرار 
گیرد و همیشه ]دارای مواضع[ درست 
]است[ تقویت حاصل کرد. تأثیر تفکر 
مکانیکی که تناقضات داخلی و مبارزۀ 
طبقاتی در ســوسـیالیسـم را انکار 
استالین  نگرش حــزبی  در  می کرد، 
مشهود بود. ]درین نگرش، حزب[ به 
عنوان یک اتموسفیر تناقضات فعال، 
به عنوان یک وجـــود ارگانیکی که 
ارتباط  و  موضـــع  مــداوماً  باید 
رهبری خود را در جامعــه از طریق 
گلاویز شدن با تضــادهای خارجی و 
نمی شد.  درک  نماید،  تجدید  داخلی 
ایدئولوژیک ]یک  نتیجه[ مبارزۀ  ]در 
امر[ تشــریفاتی گردید. سانترالیزم 
دموکراتیک به صـورت روابط مــیان 

اربابان و نوکران منجمد گردید. 

درین  می رود،  انتظار  که  طور  همان 
قدرت  ســـر  بر  احزب  میان  مورد 
قدرت  تصرف  برای  که  احزابی  و 
مبارزه می نمایند، تفاوت وجود دارد. 
حفاظت  ضرورت های  دوم،  مورد  در 
باعث  دشمن،  سرکوب  تحت  خود  از 
شد.  مردم  وســـیع  اطمینان  جلب 
و مبارزات  از خود، تصحیحات  انتقاد 
مسائلی  چنین  مورد  در  ایدیولوژیک 
حزبی  جو  به  بخشیدن  نشاط  موجب 
محدودیت های  حال،  این  با  گردید. 
وجود  حال  تا  یکپارچه  حزب  نگرش 
دارد. اهمیت پاکسازی تشکیلاتی در 
مقایسه با تصحیح ایدئولوژیک بیشتر 
شــد. تا زمـانی که حزب جهت گیری 
مارکسیسـتی- لنینیســتی خود را 
حفظ کرد، این معمولاً به معنای حذف 
کسانی بود که ویژگی های کمونیستی 
خود را از دست داده بودند. اما حتی 
پس از آن، ایدئولوژی در کل فرآیند 
موقعیت درجه دوم یافــت و جــنبۀ 

تشکیلاتی اهمیت بیشتری یافت.

مائو از این ســنت منفی و تفکر مــکانیکی 
]گسسـت[  این  کرد.  گسســت  آن  بنیادین 
از لحاظ ادبی بازسازی ایدۀ پیش اهنگ بود. و 
این راه را برای درک عمـیق تر و غنی تر نقش 
رهبری پرولتاریا و حزب لنینیسـتی باز کرد. 
حزب  مفهوم  در  موجود  تفکر  از  مائو  عدول 
ابتدا مشاهده شود. گزارش  از همان  می تواند 
او در مورد جنبش دهقانی هونان، نوشته شده 
در سال 1927، نتیجه گیری کرد که هر حــزب 
انقلابی که در سـپردن رهـبری به دهـقانان 
شورشی ناکام بماند، مورد پذیرش قرار نخواهد 
گرفت. این اظهـاریه که دهـقانان - که تا آن 
زمان از نظر تیوری مارکسیســتی عقب مانده 
پنداشته می شدند - خصوصیت انقلابی حزب 
پرولتری را آزمایش و تعیین می کنند، چیزی 
جز انهدام جسورانۀ تفکر مطلق در مورد نقش 
رهبری حزب کمونیست نبود و جا برای مسئله 
آفرین ساختن نقش رهبری تاریخی پرولتاریا 

و ایدۀ پیش آهنگ فراهم نمود.

گرچــه طبقـات و اقشـار اجتماعی دیگر در 
جنبش تاریخی برای نابود کردن سرمایه داری 
آن(  مرحلۀ  بالاترین  مثابۀ[  ]به  )امپریالیزم، 
شــرکای مـهمــی هستند، ]اما[ نمی توانند 
نمایند.  فراهــم  رهـبری  این جنبش[  ]برای 
مشخص  مورد  هر  در  رهایی  ]اصلی[  مسئلۀ 
است- زمین در مورد قضیۀ دهقانان بی زمین، 
شووینیسم  دالیت ها،  برای  کاستی  ستمگری 
مردســالار برای زنان، ظـلم قومـــی برای 
ادیواسی ها، ستمگری ملی برای مردمان تحت 
اقلیت ها و  برای  ستم، آزار و شکنجۀ مذهبی 
نیز  آن ها  بودن،  ویژه  وجود  با  غیره.  و  غیره 
بخشی از زمینۀ کل پروژۀ انقلابی هســتند. 
اما وضعیت پرولتاریا چنین نیســت. اسـارت 
نظام سـرمایه داری متفاوت از سیســتم های 
اسـتثمارگرانه قبلی مانند کاسـت- فئودالیزم 
از  را غیر  اجـبار دیگری  ]نظام[  این  اســت. 
اعمال  کارگران  بر  گرسنگی  شدید  دردهای 
نمی کند. و نظر به این که آن ها، در اصل، آزاد 
نمی تواند  خاصی  آزادی  گونه  هیچ  هستند، 
برای آن ها برازنده باشد. هر شکلی از استثمار 
رهایی  ترتیب  بدین  یابد.  پایان  باید  ستم  و 
همۀ بشــریت پیش شــرط آزادی این طبقه 
می باشد. نقش رهـبری کنندۀ پرولتاریا از این 
این  می شود.  عینی حاصل  اجتماعی  موقعیت 
انقلاب  که  می سازد  ملزم  را  پرولتاریا  ]امر[ 
جهان  ساختن  متحقق  زمان  تا  را  جانبه  همه 

عاری از ]هر نوع[ اســتثمار انقلاب 
را ادامـه دهـد. 

 اگـــر این درک مارکسـیســــتی
 از رهــبری پـــرولتاریا مــــطلق
 سـاخته شــود، مســـلماً به طرف
]پـرولتاریا[ به  دادن   "جســـمیت 
 ســـوق خــــــواهد یافــــت.
)Sandeepan،Munnaniporali131(   

 هم تاریخ و هم زمان حـال جـنبش
نشان دو،  هر  بین المللی،   کمونیستی 
]وضعیت[ این  چگونه  که   می دهند 
برابر ســازی مـــکانیکی با   همراه 
 )پرولتاریا= انقلاب و حزب کمونیست=
 پیش آهنگ(، پدیدار می شود. از سوی
 دیگر، تمـایلات شـدید اکونومیستی
 اغلب اوقات در اقشار بالایی پرولتاریا،
 عدم فعالیت اجتماعــی تولید شده
سیاست های رویزیونیست ها،   توسط 
 ریفورمیســــتی که این اکونومیزم
 را تقــویت می نمــاید و تحــولات
 دیده شـده در ســرشت کار و محل
 کار، باعــث سرافراشتن دیدگاه های
 دسـت کشــیدن از    مفهوم رهبریت
 پرولتاریایی می شــود. آن ها با کنش
ناخوشایند افزایش  زمان  در   احمقانه 
در که  باوردارند  هویتی   سیاست های 
 آینده این جنبش ها رهبری تغییرات
اجتماعی را به دست خواهند گرفت.

داریم.  چــیز  دو  مـــــا  بنابراین 
در یک طرف، جسـمیت بخشیدن به 
پـــرولتاریا و حــزب کمونیســـت 
درفش  این  برافراشتن  خودغرضی  و 
به  زودگذر  ضرورت های  توجیه  برای 
عنوان منافع عمومی. در طرف دیگر، 
تمنای رخوت انگیز کاستن از دورنمای 
عمـومی تا ســرحد ]منافع[ جزئی، 
از وظیفۀ عالی  تا دسـت کشــیدن 
]دست یابی[ به یک جهــان عـاری از 
اسـتثمار، آن  گاه که این ]خواســت[ 
صـرفاً یک خواســت خیالی به نظر 
این  وسـیلۀ  به  مائوئیزم  می رســد. 
حلقه خبیث اخـته می شــود. نقش 
رهبری کنندۀ پرولتاریا و موقعــیت 
پیش آهنگی حـزب کمونیســت آن، 
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حاوی پتانسیل در شــرایط تاریخی 
است. آن ها فقط مــی توانند از طریق 
مداخلۀ خلاقانه در لحظۀ تاریخی یک 
جامعۀ مشخص تحقق یابند. همـانند 
سایر پدیده ها، این هم یک وحــدت 
اضداد است. این بود معنای هوشـدار 

مائو در گزارش هونان.

می توان تداوم این پژوهش مائو را بعد 
از 50 سال دید: »بورژوازی در درون 
خود حزب است«. او از طریق تجارب 
احیای مجدد نظام ســرمایه داری در 
اتحاد جماهیر شــوروی و انقــلاب 
برای جلوگیری  فرهنگی که در چین 
از آن به راه افتاد، به این نتیجه گیری 
این چیزی است که نمی تواند  رسید. 
با مفهوم حـزب یک پارچۀ اسـتالین 
قابل درک باشد. حضور بورژوازی ]در 
به  و  مائو خاطر نشان کرد  حزب[ که 
آن توجه نمود، از نفوذ احتمالی عوامل 
بورژوازی در حزب و فاسـد ســازی 
اعضـای حزب، متفاوت اســت. این 
همان چیزی بود که لنین و استالین از 
طریق تصـفیه در صــدد جـلوگیری 
از آن بودند. مـــائو دربارۀ بورژوازی 
نوین صحبت می کند. این ]بورژوازی[ 
محصول روابط تولید ســرمایه داری 
باقی مانده مانند حق بورژوازی و نقش 
سیاسـی/ حاکم رهبری کنندۀ حزب 
کمونیسـت در دیکتاتوری پرولتاریا، 
]به عنوان[ یک عنصر اجتناب ناپذیر 
سوسیالیزم، است. عامل تعیین کننده 
در مبارزه علیه این ]بورژوازی[، خط 
صحـیح  ســیاســی  ایدئولوژیک- 
ادامۀ  متعدد  وظایف  به  پرداختن  در 
انقلاب و تکامل بیشــتر آن، خواهد 
بود. اگر خـط رویزیونیسـتی رهبری 
را تصرف نمـاید، بورژوازی در حـزب 
غالب خواهد شد. رنگ حزب و دولت 

تغییر خواهد کرد.

این، ]موضــوع[ دیالیکتیکی دیگری 
از موقعیت حزب کمونیست به عنوان 
پیش آهنگ اســت. مــنبع اصــلی 
خطرات احتمالی که ما در بالا دیدیم 
مربوط به تأثیرات خارجی نیست. این 
را  آن  که  است  انقلابی  برگیرندۀ  در 

رهبری می کند و در برگیرندۀ جامعه ای است 
عبارت  به  است.  شده  ایجاد  طریق  بدین  که 
دیگر، در برگیرندۀ وحدت اضداد پدیدار شده 
و پرورش یافته توسط اقدامات موفقیت آمیز 
این  است.  پیش آهنگ،  یک  عنوان  به  حزب 
پیشروی  کنندۀ  رهبری  تضاد  آیینۀ  پتانسیل 
از  این که کدام یکی  به سوی کمونیزم است. 
آن ها در یک جامعــۀ ســوسـیالیســـتی 
مفروض متحقق خواهد شد موضوعی است که 
توسط مبارزۀ طبقاتی در درون حزب و جامعه 
خواهد  معین  مشخص،  تاریخی  لحظۀ  هر  در 
شد. درک حزب به عنوان یک وحدت اضداد- 
نکتۀ ]اصلی[ گســســت برای ایجاد مفهوم 
مستحکم حزب مائوئیستی هم در تیوری و هم 

در پراتیک اســت.  

با درس گـیری از انقــلاب چــین و جـنبش 
کمونیستی بین المللی، مائو تعدادی از مسایل 
در مورد حزب را به طور مبسوط تشریح نمود. 
یکی از موضوعاتی که از هر جهت پیگیرانه بر 
هوشیاری  که  است  این  است  تاکید شده  آن 
کمونیستی برای خدمت به مردم را با بررسی 
نگرش ها در مورد اولویت قایل شدن به روابط 
بین حزب و مردم و رهبری و صفوف را قاطعانه 
بنا نماییم. این، نقش یا اهمیت رهبری را انکار 
نمی کند. مائو با دیدگاهی که رهبری را مطلق 
می گیرد و توده ها و صفوف را به پیروان و ابزار 
به  او  بود.  مخالف  می ساخت  مبدل  فعال  غیر 
این  مسئله  که  می کند  یادآوری  کمونیست ها 
این  هستند،  چطور  لازم  کادرهای  که  نیست 
توده هـا هســتند که کارها را پیش می برند، 
بنابرین نباید در مــورد نقش کادرهـا مبالغه 
صورت بگیرد. همراه با این، او روی مناسبات 
و  پایین تر  کمیته های  و  مرکزی  کمیتۀ  میان 
مردم  و  سوسیالیستی  دولت  میان  مناسبات 
اطلاعات  نداشتن  صورت  در  می نماید.  تأکید 
از سطوح پایین تر، رهبری مرکزی نمی تواند به 
فیصله های درست دست یابد. در اوقاتی سطح 
پایین تر خودش به راه حلی دســت می یابد. 
این  مرکزی  کمیتۀ  وظیفۀ  صورتی  چنین  در 
است که آن را در سراسر کشور تبلیغ نماید. 
رهبریت  ایدۀ  هر  مائو  ملاحظات  چنین  این 
این  همچنان  می سازد.  واژگون  را  خطاناپذیر 
اصل  میان  مناسبات  پیش برد  به  ]ملاحظات[ 
تیوری  و  دموکراتیک  سانترالیزم  تشکیلاتی 
مائو  می رساند.  کمک  شناخت  مارکسیستی 
نشــان می دهــد که مبارزه علیه بورژوازی 

یگانه عــنصر مـبارزۀ طبقاتی تحت 
ســـوســیالیســم نیســت. این 
سوسیالیزم[  تحت  طبقاتی  ]مبارزۀ 
در برگـیرندۀ تضــادها میان دولت 
حزب  میان  و  مردم  و  سوسیالیستی 
در  درست  باشد.  می  ]نیز[  مردم  و 
مردم  که  داد  او هوشدار   ،1950 دهه 
و  گرفته اند  را  قدرت  که  را  کسانی 
فکر می کنند که مــی توانند بر آن ها 
فرمانروایی کنند باید درس بدهند. او 
با گفتن این که حزب کمونیسـت نیاز 
دارد درسی بیاموزد از حق مردم برای 
کرد.  طرف داری  اعتراض  و  اعتصاب 
حزب-  در  بورژوایی  ایده های  با  )مبارزه 
سخنرانی در دومین پولینوم هشتمین دورۀ 
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین- جلد 

5- آثار منتخب(

اهمیتی  است  جالب  درینجا  چه  آن 
از پایین و  او به مـبارزه  اســت که 
ابتکار خودانگیختۀ مردم  قایل است. 
بین  دیالیکتیکی  روابط  از  درک  این 
و  بـــــالا  از  آگاهــانه  مـداخلۀ 
فشار خــودبه خــودی از پــایین، 
فهم لنینیستی ای که توسـط جنبش 
دوران  در  بین المــللی  کمونیسـتی 
قدرت به فرامــوشـی سـپرده شد، 
توسط مائو صرفاً دوباره مورد پذیرش 
قرار نگرفت. او از طریق به کار بستن 
مـبارزه  در  فرهنگی،  انقلاب  در  آن 
در  سرمایه داری،  احیای  خطر  علیه 
سطح عالی نوینی آن را به دســت 
گرفت. بدین گونه مائو نگرش حزبی را 
تکامل داد و آن را بر پایه های جدید 
برخی  روی  بر  نه  ساخت؛  استوار 
اصول  روی  بر  بلکه  فردی،  صفات 

مستحکم ایدئولوژیک- سیاسی.

رهبری  تحت  چین  کمونیست  حزب 
مائو تا چه حدی توانست این تازگی 
وارد  سوالیست  این  نماید؟  جذب  را 
ارزیابی  برای  مدخلی  عنوان  به  و 
در  برآمده  جنبش  الهام گیری  میزان 
مائوتسه دون  اندیشۀ  از   1950 دهۀ 
با   90 دهۀ  در  که  مائوئیست هایی  یا 
ادعای شــفافیت عمـیق تری متحد 
مائوئیستی  حزب  مفهوم  و  گردیدند 
را باالفعل ساختند، خدمت می نماید.
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حزب کمونیسـت چـین طبق الگوی 
در  گردید.  قالب ریزی  کمینترنیستی 
هنگام جستجوی جوابی به سؤال ما، 
منظر  و همچنین پس  این جنبه  باید 
طولانی فعالیت ]حـزب کمونیســت 
چین[ با روش هــا و ســبک کــار 
بگیرد.  قرار  مدنظر  باید  ]کمینترن[ 
طوری که متذکر شدیم مائو از همان 
ابتدا گسست از این الگو را آغاز نمود. 
اما روی کرد جدید وی واقعاً از طریق 
در  گردید.  تثبیت  فرهنگی  انقلاب 
حقیقت، آمــوزش های مائو در مورد 
کتاب  در   1973 سال  در  فقط  حزب 
از  پایه یی  درک  )یک  شانگهای  گروه 
حزب کمونیست چین( سازمان مندانه 
تنظیم گردید. )سه سال بعد سانسور 
این کــتاب یکی از اولین اقــدامات 
رهروان ســرمایه داری غصب کنندۀ 
قدرت بود!( می توان استنتاج نمود که 
حزب کمونیسـت چین یک برآمد در 
مائوئیستی،  روی کرد  پذیرش  حالت 
هنوز با مقدار زیادی عدم شفافیت در 
مورد خود این پروسه، بود. در حقیقت 
این روی کرد نوین از طریق رهــبری 
پراتیک انقلابی، در هنگام جـــذب 
آگاهــی های نوین از تجــارب حزب 

تکامـل نمــود.

اما کافـی نیســت که این محدودیت 
تحمیل شده توسط شرایط را مشخص 
نماییم. موضوع یک گسسـت ناکامل 
از روی کرد کمینترن نیز در مـــیان 
است. در میان آن ها، کیش شخصیت 
شکل گرفته در اطراف مائو در خــور 
توجۀ ویژه اســت. کیش شــخصیت 
توسط استالین در مــخالفت کامـل 
وقتی  گردید.  شروع  لنین  دیدگاه  با 
خروشچف رهبر سابق اتحاد جماهیر 
شوروی به طور کامل با نفی استالین، 

زمینه  شخصیت،  کیش  این  رد  پوشش  تحت 
های ایدئولوژیکی برای بازسازی سرمایه داری 
استالین دست  از  دفاع  به  مائو  کرد،  آماده  را 
بر  مارکسیستی  انتقاد  با  کار  این  اما  یازید. 
اشتباهات استالین و متمایز ساختن موارد قابل 
پذیرش و موارد قابل رد در ]روی کردهای[ وی 
انجام شد. ما نیاز داریم در مورد این که آیا این 

]ارزیابی از استالین[ کامل بود فکر نماییم؟ 

کیش شخصیت در مارکسیزم هرگز نمی تواند 
موجه دانســته شــود. امـا مــائو به عوض 
از  انتقاد  به  را  خود  شخصیت  کیش  کامل  رد 
این  گرچه  نمود.  محدود  آن  افراطی  تبارزات 
پیچیدۀ  به وضعـیت  توســل  با  امر می تواند 
مبارزۀ طبقاتی در چین، توجیه پذیر باشد، اما 
بر  موضوع  اســت.  غیرقابل پذیرش  اصــولاً 
ســر گســتردگی ســتایش ]شـخصیت(، 
یا حتی  ارزیابی کسی به عنوان شخصیت قابل 
ستایش نیست. کیش شخصیت آگاهی لغزش 
صورت  به  و  رهبری  یک  شخص،  یک  ناپذیر 
غیرمستقیم یک حــزب را پرورش می دهد؛ 
رد  مائوئیستی  حزبی  بینش  توسط  که  چیزی 
می گردد، اما در وصف از حزب کمونیست چین 
]عبارت[ »همیشه درست« دیده می شود. ]این 
که[ نمونه های امروزی ای از احزاب مائوئیست، 
با اســتناد به مائو، کیش شـخصیت رهبری 
به حصول  نیازمندی  می کنند،  توجیه  را  شان 

شفافیت در این مورد را پیش می آورد.

به طــور کلی، تا چــه حــد مائوئیســـت ها 
کمونیست  حزب  مفهوم  از  گسست  به  موفق 
کمینترنیستی شـده اند؟ احـــزابی که آن ها 
احزاب  قدر  چه  می کنند،  رهبری  و  نهاده  بنا 
نباید  کس  هیچ  گرچه  هستند؟  مائوئیستی 
تغییر جهت از ایستادن با توده ها و خدمت به 
آن ها را به فرمان روایی بر آن ها تئوریزه نماید 
و مجاز بشمارد، ]اما[ این ]وضعیت[ تا کنون در 
تعدادی از مثال ها می تواند دیده شود. اعتقاد 
متمرکز  وفاداری  جای  به  حزب  به  کورکورانه 

به  کورکورانه  باور  سیاست،  به  حزب 
پرستش  و  رهبری  ناپذیری  لغزش 
شخصیت، نابردباری در مقابل مخالفت 
و انتقاد، پراگماتیزمی که از هر شیوۀ 
]مفید[ "برای حــزب و انقـــلاب" 
تأثیرات  چنین  این  می کند-  حمایت 
شیوه های  در  عموماً  کمینترنیستی 
است.  شده  دیده  روی کردها  و  کار 
به خاطری  "کمینترنیست"  اصطلاح 
مورد استفاده قرار مــی گیرد که این 
استالین  اشـتباهات  تنها  اشتباهات 
این ]اشتباهات[ حاوی  برعلاوه  نبود. 
مشکلات تمام یک مرحـله در تاریخ 
جنبش کمونیســتی بین المللی بوده 
است. علاوتاً مشـکلات در دیدگاه و 
وسیع جنبش  و  ]سریع  رشد  ]نحوۀ[ 
است؛  داشته  وجود  نیز  بین المللی[ 
در  که  بــود  زمــانی  زمــان،  زیرا 
آن ایدیولوژی کمونیستی در سراسر 
جهان در حـال گسترش بود، تشکل 
می گـرفت  اوج  کمونیســت  احزاب 
انقلابی  پرولتاریایی  جـنبش  یک  و 
بین المللی حقیقی از داده های آن بود. 
توسط  که  بزرگی  جهش های  از  یکی 
مائوئیزم به دست آمد، گسـسـت آن 
از سنت های بد دورۀ کمینترن، بدون 
مثبت  نقش  کوچک شماری  کمترین 
مائوئیسـت  احــزاب  اســـت.  آن، 
ادامه دهندگان  شک،  بدون  امروزی، 
هستند.  دیروزی  کمونیست  احزاب 
اما پایه و اســاس آن ها باید ارتقاء به  
دست آمده توسط مائوئیزم در نگرش 
به پیش آهنگ باشـــد، نه دیدگاه یا 

روش های گذشـتۀ شـان.

"اجـیـت"
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پیرامـون قراردادهـای تحمـیلی اشــغالگرانه در افغانسـتان
بعد از تجـاوز مســتقیم اشــغالگران 
امپریالیسـت بتاریخ هفتم اکــتبر در 
افغانستان و اشغال این سرزمین، رژیم 
پوشالی رسماً، تحت حمایت و نگهباني 
دقیق و گســترده زمــیني و هـوایي 
اول  تاریخ  به  امپریالیست  اشغالگران 
 )  2001 )22 دســامبر  جــدي 1380 
بر چوکی دست نشاندگی در کابل تکیه 
زد، این رژیم مــانند رژیم هـای دست 
در  کارمل  ببرک  و  شاه شجاع  نشانده 
اشـغالگرش  اربابان  مــنافع  خـدمت 
در آمد و صـحنه آراي سیاسـي کشور 
اشغال شده و پرده فریبي براي مردمان 
به انقیاد کشـانده شـده آن و جهانیان 
تحت  امپریالیست  اشغالگران  گردید. 
درفش فریبنده "سازمان ملل متحد", 
در انطباق با فیصله هاي جلسه خائنین 
مــلي در بن، به نگهباني از موجودیت 
رژیم دست نشانده و براي جلوگیري از 
باندهاي  کــننده  نابود  برخـوردهاي 
متشــکله آن با هم، در کابل گماشته 

شد.

بدین ترتیب تحــت فشار فوق العاده 
و سنگین قوت های نظامی امپریالیستي 
و ارتجاعــي و خــیانت هاي دوجانبه 
مرتجـعین "جهادي" و "طالبي"، در 
شرایطی که از یکسو افغانستان متحمل 
عــوارض گــوناگون یک دهـه جنگ 
تجاوزکارانه ســوسـیال امپریالیستي 
و به دنبال آن یک دهه جنگ ارتجاعي 
بود  گردیده  طبیعي،  مصائب  و  داخلي 
مائوئیسـت  دیگرنیروهای  از سـوی  و 
کشــور با ضعــف مفرط بسر می برد 
همیشـه  مردمان  و  آزادگان  سرزمین 
به  زانو در آمدند و  به  مقاوم آن موقتاً 

انقیاد کشانده شـدند.

اشـــغالگـران  بعد  به  زمــان  آن  از 
امـپریالیزم  بخصـوص  امپریالیســت 
تداوم  و  دوام  برای  امریکا  اشـغالگر 
اشــغالگری شــان در افغانســـتان 
گوناگــونی  ونیرنگ هـای  حــیله  به 
متوســل گردیدند، زیر نام "باز سازی 
تروریزم"  با  "مبارزه  و  افغانستان" 
قراردادهای ســری و عــلنی با رژیم 

دست نشانده به امضا رساندند.

نشانده  دســـت  رژیم  که  قرادادهـایی  تمـام 
رسانده  امضاء  به  امپریالیســت  اشـغالگران  با 
است، قراردادهای چپاولگرانه و غارتگرانه برای 
دراز  اسـتراتیژی  و  اشغالگری  تداوم  و  حــفظ 
افغانستان می  در  امپریالیست  اشغالگران  مدت 
باشد. بعضی از این قرار دادها علنی و بقیه سری 

اند. 

چرا این قرار دادها سری اند، بدو دلیل:

1 ـ اشــغالگران امپریالیســـت و رژیم دسـت 
نشانده از توده های ستمدیده ای که با جنگ های 
غارتگرانه و چــپاولگرانه مخالف اند می ترسند. 
ترس شـان اینست که مبادا توده ها مانع اجرای 

قرار دادها شوند. 

تداوم  برای  امپریالیســت  اشغالگران  2ـ چون 
اشغالگری و غارت و چپاول افغانستان و منطقه 
و  ورزند  می  اصرار  قراردادها  بودن  سری  به 
رژیم دست نشانده که عروسک کوکی در دست 
اشغالگران بیش نیست، خود را مکلف به سری 

نگه داشتن این قراردادها می داند.

کرده  دنبال  را  حوادث  که  فکوری  شخص  هر 
باشد، میداند که این قراردادها به منظور الحاق 
افغانستان و انقیاد مردمانش و هم چنین اهداف 
غارتگرانه اشغالگران امپریالیســت به امضــاء 

رسیده اســت. 

بطور مـثال به قــــرارداد سـری کمـــپنی 
لویس برجر)Louis Berger Group( با رژیم 
پوشالی نظری بیافکنید، بخوبی می توان اهداف 
و  افغانســتان  در  را  امپریالیست ها  اشغالگران 
منطقه دریافت. این قرار داد ظالمانه دارای 240 
صفحه بوده و دارای 12 فصل می باشد. این قرار 
داد تا کنون سری مانده، هیچ گاهی از طرف رژیم 
پوشالی انتشار نیافته است. این قرار داد ظالمانه 
برای اولین بار در شماره 16 شعله جاوید انتشار 
داده شده است. و پلان های شوم استعمارگرانه 
نموده  تجزیه  و  تحلیل  دقیقا  را  امپریالیست ها 
است. برای معلومات دقیقتر به شماره 16 شعله 
پرده  پشت  عنوان"در  زیر  چهارم  دور  جاوید 
یک  قرارداد  از  مختصری  می گذرد؟  چه 

پروژه امپریالیــستی" مراجعه نمائید. 

اهداف شــوم اشـغالگران از امضاء این قرارداد 
عبارت اسـت از کنترول منظم اوضاع اقتصادی، 

نظامی و سـیاسـی افغانسـتان و فشار 
آوردن بر کشــورهای منطقه از طریق 
افغانســتان و دسـت یازیدن بر منابع 
آن جمله  از  منطقه،  طبیعی کشورهای 

گاز و نفت.

هرگاه به مـتن این قرارداد نظــــری 
بیاندازید بخـوبی چهره کاذب خائنین 
ملی و بخصوص چهره ریاکارانه تسلیم 
طلبانی که اهداف غارتگرانه اشغالگران 
را "بازسازی"، "دموکراسی"، "مبارزه 
از قید  زنان  "آزادی  و  علیه تروریزم" 
اسـارت" می خوانند، مشاهده خواهید 

نمود.

بخوبي دیده میشود  اساس  بدین 
که قوت هاي اشــغالگر امریکایي 
بین  اســتراتیژي  برمـبناي یک 
تجـــاوز  برافغانســتان  المللي 
کـرده و این کشــور را اشــغال 
کــرده اند و میخــواهند بصورت 
باقي  دراین سرزمین  دراز مـدت 
بمانند. به همــین جهت از همان 
روز اول که دســت به تهاجم زده 
را اشــغال کرده  افغانســتان  و 
استقرار  براي  زمینه سازي  به  اند، 
دایمي شان درافغانستان پرداخته 
اند و هیچ گاه اقدامات شـــان را 

دراین مورد متوقف نکرده اند.

از  امپریالیســت بخوبی  اشــغالگران 
موقعیت استراتیژیک و جــیوپولیتیک 
افغانستان آگاهی دارند. آنها میدانند که 
افغانســتان حکم یک چهار راه را دارد 
که آسـیای میانه، جـنوب آسیا و خاور 
بخوبی  و  میکند،  وصل  هم  به  را  میانه 
می توان از طریق افغانستان کشورهای  
زیر  را  چین  و  روسیه  بخصوص  منطقه 
کنترول قرار داد، و به منابع گاز و نفت 
منطقه دسترسی حاصل نمود. بناءً یکی 
از اهداف عمده اشغالگران امپریالیست 
و  عبور  پل  بمثابه  افغانستان  اشغال  از 
آسیای  گاز  و  نفت  منابع  به  دسترسی 
میانه و یا کنترول آن منابع است. هدف 
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عمـده دیگرشـان تحـت نظر داشتن 
در  روسیه  و  کنترول حـرکات چین  و 
منطقه اسـت، که با کشیدن پایپ لاین 
افغانستان  طریق  از  ترکمنسـتان  گاز 
و پاکســتان به هندوسـتان و انتقال 
ســریع آن به اروپا حضـور اشغالگران 
دوامدارتر و پایگاه شان در افغانسـتان 
زیادی  هیاهوی  می گردد.  مستحکم تر 
که چــندی قـــبل در افغانســتان 
و بخصوص شهـر هـرات بخاطر افتتاح 
از همه  افتاد، بیشتر  براه  لوله گاز  خط 
بخاطر فـریب مــردم و تحکیم حضور 
اشغالگرانه  منافع  و تحکیم  دراز مدت 
در افغانسـتان بوده، نه تامین مـنافع 

توده های سـتم دیده افغانستان.

اشــغالگران امریکایی از زمان اشغال 
افغانستان جداً تلاش برای احداث لوله 
گاز ترکمنســتان از طریق افغانستان 
مانع  طالبان  قسمی  جنگ  اما  نمودند، 
عملی نمودن آن گردید، تا اینکه بالاخره 
بتاریخ 4 حــوت 1396 خورشـیدی با 
حضــور رئیس جمهور دسـت نشانده 
افغانستان، رئیس جمهور ترکمنستان، 
پاکستان و  وزیر دولت در امور خارجه 
این پروژه  افتتاح  به  هندوستان موفق 
گردید. اشغالگران امپریالیست و رژیم 
پوشالی سر و صدای زیادی راه انداخته 
به تبلیغات وسیعی زدند که  و دسـت 
از  لوله گاز ترکمنستان  احــداث خط 
طریق افغانستان زندگی مردم را هم از 
امنیتی  لحاظ  از  هم  و  اقتصادی  لحاظ 

تغییر می دهد.

از  طـالبان  اینکه  از  پوشـــالی  رژیم 
احداث پایپ لاین گاز ترکمنسـتان از 
نمودند  حمایت  علنا  افغانستان  طریق 
خوشنوداند و این ســر و صــداهای 
اند. طالبان در  انداخته  براه  را  توخالی 
اعلامیه خود صریحا بیان داشته اند که:

»2 : امارت اسلامی افغانستان در ساحات زیر 
کنترول خود برای تعمیل این پروژه همکاری 
می کند و جهت های پروژهء تاپی را به رعایت 
افغانستان  اسلامی  امارت  اصولی  موقف  کردن 

متوجه می سازد.

مالی  فساد  در  چون  کابل  فاسد  رژیم   :  3
هیچ  و  دارد  جهانی  رکورد  کاری  فریب  و 
فریب  و  مالی  فساد  بدون  را  مهمی  پروژهء 
کاری به تکمیل نرسانیده است ، درین پروژه 

لهذا   ، زند  می  مالی  گستردهء  فساد  به  دست  حتما  نیز 
اسلامی  امارت  برای  پروژه  این  تطبیق  جریان  در  اگر 
افغانستان ثابت گردد که مقامات رژیم دست به فساد مالی 
و فریب کاری می زنند و حق مردم را تلف می کنند امارت 
اسلامی افغانستان جلو آن فساد را می گیرد و از طرف 
های ذی دخل نیز امیدوار است که درین مورد جداً توجه 
با تاخیر و مشکلی مواجه  این پروژهء مهم ملی  تا   ، بکنند 

نشود.«

اشـغالگران امریکایی و رژیم پوشـالی حاضـرند 
تا 2 مــاده فـــوق الذکر طالبان را در نظــر 
گــرفته و ســاحـــات زیر کــنترول طالبان 
را طـبق ماده 2 اعلامیه بخاطر همکاری شان به 
این  از  تا  نظرند  این  به  آنها  نماید.  واگذار  آنها 
طریق طالبان را به گفتگو کشانده و به پروسه به 
اصطلاح صلح بکشانند. در این بازی سیاسی دو 

احتمال وجود دارد:

1 ـ ممکن طالبان حاضر شوند تا در ساحات زیر 
کنترول خود امنیت این پروژه را تامین نمایند. 
در این صــورت طالبان نقش فعــال نیروهای 
امنیتی رژیم دست نشانده را بعهـده می گیرند 
و به گفتگوهای »صــلح« تن دهـند. در چنین 
صورتی آنها دیگر طالب باقـــی نمانده بلکه به 
بخشی از رژیم پوشالی تبدیل می شـوند. مانند 

ملا رسول و ملا نیازی.

2 ـ امکان دیگر اینست که طالبان تا قسمتی از 
نمایند  همکاری  افغانستان  داخل  در  پروژه  کار 
داخل  در  پروژه  کار  از  نیمی  که  بگذارند  یعنی 
افغانستان پیش رود و از آن بعد نگذارند پروژه 
تکمــیل گــردد، و از آن بعنوان اهرم فشار بر 

اشغالگران و رژیم پوشالی استفاده نمایند.

به هر صــورت چه طالبان به پروسه به اصطلاح 
که  ندارد  امکان  نپیوندند،  و چه  بپیوندند  صلح 
وضعـیت مــردم ســتم دیده افغانســـتان از 
لحاظ اقتصادی و امنیتی بهبودی حاصل نماید. 
زیرا در مدت 80 سالی که افغانستان مستعمره 
انگلیس بود، انگلیس ها همراه ارتش هندوستان 
نه توانستند در وضعیت امنیتی این ســرزمین 
بهبودی بوجود آوردند و نه در وضعیت اقتصادی 
به همــین ترتیب اشــغالگران سوسیال  اش. 
امپریالیســت هم موفق به چنین کاری نشدند. 
لذا اشغالگران امپریالیسـت هم موفق به چنین 
کاری نمی شوند. زیرا ماهیت و سرشت شان به 
امپریالیزم  را نمی دهد.  اجازه چنین کاری  آنها 
یعنی جنگ، یعنی غارت و چپاول، یعنی ویرانی 

و بی خانمانی.

بســیاری فکر می کنند که گــذر خط لوله گـاز 

و  عینی  منافع  می تواند  افغانستان  از 
واقعی اقتصـاد  افغانستان و کشورهای 
منطقه )پاکســتان و هندوسـتان( را  
فراهم نمایند. بناء کشــورهای منطقه 
مجــبوراند بخــاطر منافع خویش به 

تامین امنیت افغانستان توجه نمایند.

این فکر به دو دلیل غلط اسـت:

بهتر  یا  و  امــنیت  عـدم  این ها  ـ   1
بگــوییم جــنگ افغانســـتان را نه 
توسـط  کشور  مسـتقیم  اشــغال  در 
بلکه در  امپریالیســت،  اشــغالگران 
مداخلات کشـورهای منطقه می بینند. 
در حالیکه علت عمده و اساسی جنگ 
در افغانســتان تجــاوزات مسـتقیم 
کشـورهای امپریالیستی و اشـغال آن 
امپریالیستی  بزرگ  قدرت های  توسط 
اســت. امـپریالیزم روسیه و سوسیال 
امپریالیزم چین که از اشغال افغانستان 
احساس خطر می نمایند به نحــوی از 
خویش  منافع  حـفظ  خاطـر  به  انحـا 
نیز  اشغالگرشان  رقیب  راندن  عقب  و 
در نا امن ساختن افغانستان نقش بازی 
می کنند، که این نقش عــلل ثانوی و 
فرعی را دارا می باشد. این بدان معنی 
نیست که پاکستان و ایران هیچ نقشی 
ندارند،  این زمـینه  یا مداخله ای در  و 
آنهــا هم طبق منافـع خویش در این 
گفته  همان طوریکه  شـریک اند.  بازی 
شد علت عمده ناامنی در افغانســتان 
اشـغالگران امپریالیست تحت رهبری 

امپریالیزم امریکا اســت.

نکته دیگر اینکه این ها فکر مــی کنند 
همـین که طالبان به »پروســه صلح« 
به پیوندند، دیگر صــدای تفـنگی در 
افغانستان شنیده نخواهد شد. این طرز 
توده های  که  است  معنی  این  به  تفکر 
ستم دیده افغانستان بری از غرور ملی 
فکر  چنین  کسانی که  است.  میهنی  و 
می کنند هیچ احســاس ملی و میهنی 
همین  اگر  که  نمی دادند  آنها  ندارند. 
توده ها  پرستانه  میهن  و  ملی  غرور 
نبود از طالبان هیچ کاری ساخته نبود. 
زمانی که افغانستان از طرف اشغالگران 
امپریالیزم  رهـبری  به  امپریالیســت 
نیروهـای  امــریکا اشـغال گــردید 
مائوئیست کشور در حالت ضعف مفرط 
بســر می بردند، طالبان توانســـتند 
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میهن  احساسات  از  وجهی  بهترین  به 
پرستانه توده های آزادیخواه افغانستان 
نبودند،  انقـیاد  پذیرش  به  حـاضر  که 
را  جــنگ  جـبهات  و  نموده  استفاده 
نه،  نگه دارند. چه بخواهـید و چه  گرم 
جنگ های اشـــغالگرانه روحیه میهن 
و  نموده  بیدار  توده هــا  در  را  پرستی 
به جنگ های ملی و آزادیبخش  منجر 
مـــی گردد، که هیچ قدرتی نمی تواند 
مــانع این جــنگ ها و قیام ها گردد. 
قیام های خود بخودی علیه انگلیس ها 
و سوسیال امپریالیزم روســیه بر این 
طالبان  گفته صحه می گذارد. هــرگاه 
مانند گلبدین به »پروسـه صــلح« به 
پوشالی  رژیم  از  بخشی  به  و  پیوندند، 
تبدیل گردند  ممـکن مـوقتا جـــنگ 
در افغانســتان تا حــدودی فروکش 
و  نخواهد شد  کاملا خاموش  اما  نماید، 
آزادیبخش  و  میهنی  جنگ  شعله های 

شعله ور خواهد گردید.

2 ـ از لحــاظ عــینی احــداث این 
پــروژه )گاز( و هـر پروژه دیگـری که 
توسـط اشغالگران و رژیم دست نشانده 
روی دســت گرفته شود، قبل از همه 
سلطه اقتصـادی سرمایه های انحصاری 
نظامی اشغالگران امپریالیســــتی را 
در افغانسـتان مسـتحکم تر می نماید.  
تحکیم چنین سـلطه ای به اســتتثمار 
گردیده  منجر  کارگران  حــد  از  بیش 
تر می نماید.  را طولانی  بیکاران  و صف 
مــوجب خانه خرابی اکثریت کارگران 
برق  پروژه  افتتاح  شاهد  ما  می گردد. 
از  بیش  گذشت  بودیم.  نیز  سلما  بند 
بخوبی  پروژه  این  افتتاح  از  یکسال 
لحاظ  از  نه  پروژه  این  که  نمود  تثبیت 
بار  به  منفعتی  توده ها  برای  اقتصادی 
امنیتی وضعیت  از لحاظ  نه هم  آورد و 
پروژه  این  از  گردید.  گذشته  از  بهتر 
فقط ســـرمایه گذاران خصـــوصی 
در شرکت برشنا استفاده بردند. پروژه  
تمام و کمال در خدمت آنها قرار گرفت، 
یافته  افزایش  تنها  نه  برق  پول صرفیه 
بلکه زمزمه هایی اســـت که در سال 
1397 خورشیدی قیمت صرفیه برق در 

هرات دو برابر می شــود.

یک  امریکایی  امپریالیست  اشغالگران 
ماه قبل از افتتاح پروژه تاپی بفـــکر 
ساختن دو میدان هوایی در شهر هرات 

گردید، که در ظرف یک ماه هر دو میدان آماده 
شد. یکی در داخل شهر، منطقه تفریحگاه تخت 
 18000 )معادل  زمین  جریب   9 مساحت  به  سفر 
متر مربع( که هشت جریب آن اسفالت و آماده 
نشستن و پرواز برای هلیکوپترها می باشــد، و 
یک جریب دیگر حاشیه میدان، جوی کشی ها 
و درختان است. این میدان طوری ساخته شده 
که به دو قسمت جداگانه تقسیم گردیده که هر 
قسمت آن گنجایش پرواز همزمان دو هلیکوپتر 
را دارا اســت. یعنی از این مــیدان همــزمان 
4 هلیکوپتر می تواند پرواز نماید. قیمت مجموعی 
دالر   ) هزار  )ششصد   600000 هوایی  میدان  این 
امریکایی می باشد. به همین ترتیب یک میدان 
هــوایی دیگر در منطقه تورغــندی به همین 
دو  هر  مجموعی  قیمت  که  قیمت  و  مســاحت 
مـیدان 1200000 ) یک میلیون دوصد هزار( دالر 
همزمان  میدان  دو  هر  از  یعنی  است.  امریکایی 

هشت هلیکوپتر می تواند نشست و پرواز نماید.

ساختن این دو میدان هوایی فرعی بیانگر آنست 
که اشغالگران امپریالیست طبق قرار داد »پیمان 
امنیتی« می خواهند تا پایگاه های نظامی خویش 
از  دهند.  گسترش  دارند  نیاز  که  مناطقی  در  را 
این طریق هم مخالفین مســلح را کـنترول و 
سرکوب نمایند و هم منطقه را بهتر و بیشتر زیر 
»پیمان  داد  قرار  در  پوشالی  رژیم  بگیرند.  نظر 
برای  را  امپریالیست  اشغالگران  دست  امنیتی« 
ایجاد پایگاه های فرعی نظامی باز گذاشته است. 
طبق این قرارداد هر قــدر که امپریالیســت ها 
بخواهند می توانند پایگاه های فرعــی نظامــی 
احداث نمایند. این دو میدان هوایی یقینا که به 

پایگاه فرعی نظامی اشغالگران تبدیل می گردد.

ساختن دو میدان هوایی در ولایت هرات بمعنی 
تشدید جنگ در این ولایت می باشد. یقینا که 
که  امریکایی  اشغالگران  بخصوص  و  اشغالگران 
میدان  دارند هر دو  بعهده  را  این جنگ  رهبری 
را وسعت زیادتری خواهند داد تا از آنها بمنزله 
پایگاهای نظامی شان استفاده نمایند. با وسعت 
دادن این دو میدان هوایی در قدم اول به آسانی 
کشک  رباط سنگی،  ولسولی های  که  می تواند 
بادغیس  ولایت  از  هایی  قسمت  و  گلران  کهنه، 
و   قرار دهند  را تحت پوشش  مانند سنگ آتش 
کنترول نماید و از تجمع وسیع نظامی نیروهای 
رژیم  و  امپریالیست  اشغالگران  علیه  مخالف 
پوشالی که سبب تهدید شهر هرات و یا شاهراه 

تورغندی می گردد جلوگیری کنند.

از زمان طرح »اســتراتیژی جــدید امــریکا 
که  شود  می  دیده  بخوبی  افغانستان«  در 
اشــکال  از  شـکلی  به  امریکایی  اشغالگران 

در  خویش  موقعـیت  تحـکیم  فکر  به 
افغانسـتان بوده و می باشــند. آنها از 
جدید  هوایی  های  میدان  ایجاد  طریق 
در  امریکا  جدید  استراتیژی   « طبق 
افغانستان« خواهان تشــدید عملیات 
هوایی علیه مخالفین خود می باشند. به 
آسانی  به  امپریالیست  اشغالگران  زعم 
می توانند از تجــمع نظامـی مخالفین 
جلوگیری نمــوده و چهره های نظامی 
سرشناس شان را آمــاج حملات شان 

قرار دهـند.

ایجــاد دو مــیدان هوایی در هــرات 
عملیات های شبانه و حـــمله بر دهات 
و خانه های مردم را برای اشغالگران و 
رژیم پوشالی آسانتر خواهد نمود، و در 
اهالی  خرابی  خانه  و  کشتار  حال  عین 

ملکی را افزایش خواهـد داد.

به هر حـال نه ایجاد میدان های هوایی 
جدید  »استراتیژی  نه  و  افغانستان  در 
امریکا در افغانســتان« باعث شکست 
قطعی مخالفین و به انقــیاد در آوردن 

مردمان این سر زمین می گردد.

هرات  در  اوضاع  وخامت  صــورت  در 
اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی 
عملیات وســـیع هوایی را با عملیات 
بطور همزمان و مشترک  وسیع زمینی 
پیش خواهند برد. چنانچه همین اکنون 
اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی 
این عمـــلیات را در ولایت فراه روی 
دست گرفته اند، اما این عملیات ها هم 
دیگری  چیزی  مفتضحانه  شکست  جز 
را در پی نخواهد داشــت، لشکر کشی 
این  بیانگر  فراه  ولایت  در  اشغالگران 

شکست مفتضحانه شان است.  

صف بندی امپریالیسـتی ـ ارتجاعی در 
شرایط کنونی بیانگر تشدید تضاد میان 
این صف بندی امپریالیستی ـ ارتجاعی 
و هم چــنین بیانگر تشدید جنگ در 
خاورمــیانه و افغانسـتان می باشــد. 
گردد  تشـدید  صف بندی  این  قدر  هر 
به همان اندازه جنگ ها در افغانستان و 

خاور میانه تشدید خواهد گردید.

امــروز بخـــوبی مشــاهـــده می 
شـــود که امپریالیزم امریکا در اتحاد 
استرالیا،  اروپایی،  امپریالیســتهای  با 
جاپان و هند و هم چنین کشـــورهای 
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کوچــکتر ارتجــاعی مانند اسرائیل، 
کوریای جـنوبی، عربســتان سعودی 
و تایوان از یکسـو و امپریالیزم روسی 
در اتحاد با سوسـیال امپریالیزم چین 
کوریای  مانند  کوچکتری  کشورهای  و 
مقابل  در  از سوی دیگر  ایران  شمالی، 
هم صف بندی نمـوده اند. پاکســـتان 
و ترکیه هم تا حــدی به صــف بندی 
امپریالیزم روســی و چـین سوسیال 

امپریالیستی نزدیک گشـته اسـت.

این صف بندی ها به شــدت و حـدت 
جنگ در افغاســـتان و منطقه دامن 
زده اســـت و باعث خانه خرابی روز 
افزون توده های ستم دیده افغانستان و 
کشورهای عربی در خاور میانه گردیده 

است. 

ایجـــاد پایگاهای نظامـی اشغالگران 
امریکایی در افغانستان از طریق ایجاد 
میدان های هــوایی جـدید به منظور 
خاتمه بخشیدن به جنگ نیست، بلکه 
به معــنی تشـدید جنگ و استحکام 
پایگــاهــایش در برابر صــف بندی 
امپریالیسـتی ـ ارتجاعـــی طــرف 

مـقابلش می باشــد.

ایجــاد مــیدان هــای هـــــوایی 
جـدید و پایگاهای نظامــــی جدید 
اشغالگران امریکایی یکی از اجزای مهم 
» اســتراتیژی جــدید امــــریکا« 
در افغانســتان می باشد. ایجاد چنین 
پایگاهای هیچ معنای جــز ســرکوب 
انقیاد طلبی ملی توسط  ترویج  و  ملی 
افغانستان  در  امپریالیست  اشغالگران 
را نمی تواند داشته باشد. افزایش قوای 
اشــغالگر، چند برابر ساختن بمباران 
هوایی و قتل عام نمـــودن توده های 
زحمتکش و هم چنین تجهیز و تسلیح 
هر چه بیشــتر نیروهای مسلح رژیم 
این  میرسـاند؟  را  پیامی  چه  پوشالی 
پیام  امپریالیست  اشغالگران  عملکرد 
آور صلح در افغانستان و منطقه نبوده، 
بلکه پیام آور تشـــدید جــنگ های 
غارتگرانه امپریالیستی در افغانستان و 

منطقه است. 

بستن   زمان  از  که  شاهدیم  بخوبی  ما 
پوشالی  رژیم  و علنی  قراردادها سری 
بخصوص  و  امپریالیست  اشغالگران  با 
نه  امنیتی  پیمان  اصطلاح  به  قرارداد 

تنها قتل عام توده های ستمدیده توسط ارتش 
پوشالی و بمباران کور امپریالیستها کم نگردیده 
بلکه بیشتر از پیش شدت یافته است. توده های 
که  اند،  نموده  درک  بخوبی  کشــور  ستم دیده 
رژیم دست نشانده بطور مطلق ســر ســـپرده 
گام  هیچ  و  می باشد  امپریالیست  اشغالگران  به 
عملی برای پایان بخشیدن به قتل عام توده های 
ســتم دیده کشـور که بخاطر منافع اشغالگران 
امپریالیســت صورت می گیرد، بر نداشــته و 

بر نخواهـد داشــت.

می تواند  نه  و  می خواهد  نه  نشانده  رژیم دست 
در  را  امپریالیسـت ها  اشــغالگرانه  اهداف  که 
تنها  نه  پوشالی  رژیم  نگیرد.  نظر  افغانستان در 
بلکه قراردادهای تحمیلی  را نمی کند،  این کار 
اشغالگرانه و اهداف شوم امپریالیستی که مشت  
نمـــوده  تربیت  توده ها  جلاد  بعنوان  را  خائن 
تحمیل  مردم ستم دیده  بر  و  کرده  فاسدشان  و 

نموده تائید می کند.

بهـانه  به  هرات  در  هوایی  میدان  دو  سـاختن 
افتتاح پروژه تاپی به معنی اینست که اشغالگران 
پایگاه نظامی دیگر  ایجاد دو  امریکایی خواهان 
در این ولایت اند. آنها از موقعیت استراتیژیک 
اند. هر قدر  و جیوپولیتیک هرات بخوبی واقف 
که پایگاه های اشغالگران در این ولایت زیادتر 
کنترول  اندازه  همان  به  گردد،  تر  مستحکم  و 
برای  ایران  بخصوص  و  میانه  خاور  کشورهای 

شان ساده تر خواهد بود.

آنهائی  که در ســمت اشـغالگران ایستاده اند 
)رژیم دست نشانده ، و تمام احـزاب، سـازمانها 
و نهادهای مدنی راجستر شده( همه بطور قطع 
با قراردادهای تحـمیلی و ایجــاد پایگاه هـای 
نظامی اشــغالگران موافقت دارند و همۀ شـان 
با انتشــار متن این قراردادها به عــلت اینکه 
اشــغالگران امپریالیســت نمی خواهد نیرنگ 
افشاء  همـگان  برابر  در  آورشـان  شرم  های 
اینکه  بدون  کار،  این  می نمایند.  مخالفت  شود 
اراده توده های سـتم دیده افغانســتان در نظر 
صورت  آنها  علنی  فریب  قصد  به  شود،  گرفته 
اســت  معلوم  زیرا  می گیرد  صورت  و  گرفته 
این قرار دادهای تحمیلی توسط اشغالگران  که 
امپریالیسـت امریکایی قراردادهای چپاولگرانه 
و ظالمانه ایســت که دسـت اشغالگران را برای 
چپاول و قتل عــام مــردمان کشـور و منطقه 

باز نگه  میدارد. 

ســربازان کشــور باید بدانندکه " شعار جنگ 
علیه تروریزم" و یا "شعار جنگ تا پیــروزی"  
و همــین طــور " شـــعار جـنگ میهـنی" 

سـرداده  پوشالی  رژیم  طرف  از  که 
اســت  ساتری  پرده  بمثابه  می شود، 
که بمنظور تحکیم سلطه اشغالگران در 
کشــــورهای  بقیه  و  افغانســـتان 
مسـتعمره و به انقیاد در آوردن کامل 
می گیرد.  صورت  کشورها  این  مردمان 
بناء ما ســربازان کشــور را به خروج 

شجاعانه از این صف دعوت می کنیم.

کنونی  اشغالگرانه  تحـمیلی  جــنگ 
و  کشــورگشــائی  سـیاست  ادامه 
قلع و قمــع توده هــای ســتم دیده 
ملیت های مختلف و به انقیاد در آوردن 
این ملیت ها، وحشیگری باور نکردنی 
به  امپریالیست  اشغالگران  اســت که 
رهبری امپریالیزم امریکا در افغانستان 

مرتکب می شوند.

در شــرایط جنگ تحمیلی اشغالگران 
امپریالیســــت و به انقیاد در آوردن 
مردمان این سـرزمین، اگر یک کارگر 
سر  ســیاســت  از  که  دهقانی  یا  و 
در نمی آورد و یا اینکه به اهداف شوم 
و  پی  نمی برد،  امپریالیست  اشغالگران 
اگر ساده لوحانه بگوید که : من بخاطر 
میهــن جنگ می کنم جـای تعــجب 
است  این  در  تعجب  جـای  نیســت. 
اصطلاح  به  را  خود  که  طلبانی  تسلیم 
کارگر  ســطح  به  می خوانند  شعله یی 
و دهقان ساده ای تنزل نموده و حضور 
اشغالگران را " بارقه امـید در چشمان 
اشکبار ملت ســتم دیده افغانسـتان" 
می خوانند و در باره صلح و خلع سلاح 
صحبت می کنند. این ها با این موضع 
با  در جرگه خائنین ملی قرار گرفته و 
ادامه جنگ  این شــعارهای ریاکارانه 
تحــمیلی اشــغالگران امپریالیست، 
کشــتار توده های ستم دیده توســط 
اشغالگران و رژیم پوشالی، خفه نمودن 
و  انقلاب  احیاء ضد  و  انقلابی  مبارزات 
فراموش نمـودن کامل تمام عبارات در 
جنگیدن  و  الحاق"  بدون  "صلح  باره 
برای الحاق جــانبداری می کنند. آنها 
از جــنگ  باید  که  نموده اند  فراموش 
کشورهای مسـتعمره علیه اشغالگران 
حــمایت نمــود و خـواهان پیروزی 
علیه  و تحت سلطه  کشورهای ضعیف 

کشورهای بزرگ امپریالیستی بود. 

یا  به فرانسه،  اگر فردا، مراکش  مثلا   ...  «
به  چــین  و  ایران  یا  و  بریتانیا،  به  هندوستان 



     شعله جاوید                                                                شماره )18(                                              دوره چهارم                                           سرطان  - اسد  1397    ) جولای - آگست  2018 (

صفحۀ  14

قطع  بدهند،  جنگ  اعلان  غـیره  و  روســـیه 
کرده  حــمله  ابتدا  یک  کدام  اینکه  از  نظر 
"تدافعی"  "عادلانه" و  اند، اینها جنگ های 
بود؛ هر سوسیالیستی آرزو خواهد  خواهند 
کرد که دولت های ستمدیده، وابسته و ضعیف 
بر قدرت های "بزرگ" ستمگر، سلطه طلب 
جزوه"  ـ  لنین   ( شوند.«  پیروز  چپاولگر  و 
ســوســیالیزم و جنگ" ـ چگونگی برخورد حزب 
ـ  جنگ  با  روسیه  کارگری  دموکرات  سوسیال 

تاکید از ماست.(

حقیقت مسلم اینست که در افغانستان 
تنها رژیم دست نشانده و احـــزاب و 
پرچمی  خلقی  و  جهادی  سازمان های 
و  اشخاص  از  پاره ای  بلکه  نیستند،  ها 
احـــزاب تســلیم طلب که ادعــای 
مـی کنند  ادعــا  دارند  "شعله یی" 
به  اشـغالگر  امپریالیست های  که 
رهبری امپریالیزم امریکا در افغانستان 
با  این ها  می جنگند.  تروریزم  علیه 
تنها  نه  اشغالگرانه،  جنگ  توجیه  این 
خواهان شکســت خوردن اشغالگران 
خواهان  بلکه  نیستند،  افغانستان  در 
تسـلط کامل اشغالگران در افغانستان 
می باشند. بناء ایجــاد مـــیدان های 
هــوایی جــدید و پایگاه های جدید 
نظامی اشـغالگران مورد تائیدشـــان 
راه  به دل  آنها هیچ شرمی  دارد.  قرار 
تلویزیون ها  طریق  از  که  نمی دهند 
اعلام کنند که » کشــورهای دوست 
باید ارتش افغانستان را به سلاح های 
بتوانند  آنها  تا  نماید،  تجهیز  تر  مدرن 
با  این ها  کنند.«  نابود  را  تروریست ها 
بی شــرمی جــنگ علیه اشغالگران 
امپریالیســت را در ذهنیت توده های 
ستم دیده "تروریزم" جــا می زنند و 
بدینگونه همیار و هم دست اشغالگران 
گردیده و خـــواهان شکسـت جنگ 
های تدافعی عــلیه اشــغالگران اند. 
نه اشــغالگران امپریالیست امریکائی 
و نه هم شرکا جرمی اش و نه هم رژیم 
دست نشانده و خائنین ملی حق سخن 
جا  و  تروریزم  علیه  جنگ  از  گفتن 
جای  به  اشـغالگرانه  جنگ های  زدن 
را  افغانسـتان  در  تدافعی"  "جنگ 
بزرگترین  امپریالیست ها  زیرا  ندارند، 
تروریســت در سطح جهان اند و بقیه 
از جمله سرســپردگان به اشغالگران 
امپریالیســت اند. جنگ شــان جنگ 
اشــغالگرانه و ضد انقلابی و ناعادلانه 

اســت.

و  افغانســتان  مردم سـتم دیده  تمام 
جهان بخوبی میدانند که امپریالیست ها 

ملل  بر  نمودن  ستم  و  چپاول  غـارت،  بخـاطر 
بورژوازی  منافع  تامین  بخاطر  و  ستم دیده 
خـون  و  دردناک  رنج  که  امـــپریالیســتی 
کرده  هنگفت  ثروت های  به  تبدیل  را  پرولتاریا 
اند، جنگ های تجــاوزگرانه و اشــــغالگرانه 
را راه انداخــته و می جــنگند. هر کمونیست 
باید  مائوئیست(  ـ  لنینیست  ـ  )مارکسیست 
خواستار بی قید وشرط و بلاعوض و فوری آزادی 
مستعمرات باشد. این خواست در بیان سیاسی 
بنا بقول لنین مفهوم دیگری ندارد جز شناختن 

حق تعیین سرنوشت برای خود.

واقعــیت طبقاتی بیانگر آنسـت که جنگ های 
به مستعمره کشاندن  برای  اشغالگرانه  تحمیلی 
کشورها و انقیاد مردمان شان، صلح بدون الحاق 
نبوده، بلکه جــنگ برای الحـاق این کشورها 
اســت. این موضـوعی است که تسلیم طلبان 
آنرا نمی بینند و یا نمی خواهند ببینند. آنها این 
موضـــوع را درک نکرده و یا نمـــی خواهند 
امپریالیزم  ویژه  ســرشت  که  کنند  درک 
عبارت از جـنگ و غارتگری اســت، و ملت ها 
تقسیم گردیده  به دو گروه ستمگر و ستمکش 
اسـت. ملت های ستمگر اقلیت ناچیز را تشکیل 
می دهند و ثروت بی پایان و قوای مسلح نیرومند 
دارند، اکــثریت مردمان جهان که بیش از 80 
درصد جمعــیت جهان را تشکیل می دهند به 
ملل ستم دیده تعلق دارند. این ملل یا در حالت 
وابستگی مستعمراتی مستقیم مانند افغانستان، 
نیمه  حالت  در  یا  و  دارند  قرار  سوریه...  عراق، 
مستعمره اند که با قید قراردادهای تحمیلی  به 

آن قدرت ها وابسته گردیده اند.

زمانی که قدرت های بزرگ امپریالیسـتی با زور 
یک کشــور را اشغال می کنند و به مستعمره 
خود در می آورند، جنگ اجتناب ناپذیر است.این 
جنگ تحمیلی باعث ویرانی و قتل عام مردمان 
کشــور مسـتعمره می گردد. بنا بقول لنین: » 
با  امریکائی  و  اروپائی  امپریالیست  نیروهای  وقتی 
بی  مردم  کشتار  به  ویرانگر  های  سلاح  مدرنترین 
بی دفاع کشورهای مستعمره می پرداختند،  سلاح و 
این جنگ چیزی جز قتل عام به حساب نمی آمدند.« 
) لنین ـ گزارش در باره اوضاع بین المللی و وظایف 

اصلی انترناسیونالیستی ـ 19 ژوئیه(

حزب کمونیست )مائوئیســت( افغانسـتان بارها 
اعلان نموده که با هر گونه قراردادهای تحمیلی 
اشـغالگران و بخصــوص قراردادهای امنیتی با 
امپریالیزم امریکا و ســایر امپریالیســـت ها و 
همچنین ادامه حضور اشغالگران در افغانسـتان 
مخالف اســت و امضاء چــنین قراردادهایی را 

خیانت ملی محســوب می نماید.
حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان بخوبی 
آگاه اســـــت که هر قراردادی که سبب ادامه 
حضور قوت های اشغالگر در افغانستان گردد جز 
تشدید جنگ های تحــمیلی بر خــــلق های 

ستمدیده افغانستان چیز دیگری را به 
ارمغان نخواهد آورد.

یا  و  ریفورم  هیچ  شرایطی  چنین  در 
مردم  دردهای  بخش  التیام  ای  پروژه 
را  دردها  این  بلکه  نبوده،  ستم دیده 
بیشتر از پیش شـدت می بخشد. طرح 
منظور  به  پروژه ها  یا  و  ریفورم  چنین 
فریب مــردم و به انقــیاد در آوردن 
بیشترشان و هم چنین تامین مــنافع 
نظامی بورژوازی امپریالیستی صـورت 

مــی گـیرد.

از زمان اشــغال افغانســتان توسـط 
تا اشغال  امپریالیزم روسیه  سوسـیال 
کنونی کشــور صـدها هزار نفر کشته 
و  بی خانمـان  نفر  ملیون ها  و  معلول  و 
پوشـــالی  رژیم  گــردیده اند.  آواره 
فریب  برای  اشـغالگرشــان  اربابان  و 
توده های ســـتم دیده افغانســـتان 
"شــورای عالی صلح" را سازماندهی 
"شورای  ســازماندهــی  نمــودند. 
جانب  از  است  طرفندی  صلح"  عالی 
کریه  چهره  تا  امپریالیست  اشغالگران 
و جنگ طلب شان را صلح طلب جلوه 
داده، تا از این طریق بهـــــتر بتواند 
در  را  افغانستان  ستم دیده  توده های 
انقیاد کامــل خود نگه دارد. هر گاه از 
این طریق صلحی هم بدست آید صلح 
مردمان  تحقیر  و  خفت  بلکه  نبوده، 
کشور است، زیرا "شورای عالی صلح" 
که توسط اشغالگران و راهزنان مسلح 
سازمان دهی شده دارای شروطی است 
که به یک قربانی بی پایان برای مردمان 

بی دفاع دیکته می شود.

وظــیفه و رســـالت همــه نیروهـای 
مائوئیســت و انقلابــی اســت تــا 
چهره خائنانه رژیم دســت نشــانده و 
اهداف شـوم اشغالگران امپریالیسـت 
را به توده هـا افشــــــاء نمـــــوده 
و این نکته را بطور واضــح و روشـــن 
بیان نمــــایند که بدون بیرون راندن 
قهــری اشغالگران و سـرنگونی رژیم 
دســت نشــــانده بیرون شــــدن 
از این وضعــیت اســفناک غیر ممکن 

اســـت.
مائوئیســت های ســراســر جــهان 
با تجاوزات و اشغالگری امپریالیست ها 
مخالف بوده و شعار شان همیشه چنین 
غارتگرانه  جنگ های  باد  نابود  است: 
بخاطر تقســــیم مســـــتعمرات و الحاق 
کشــورها بخاطر بدســـت آوردن غنایم 

بورژوازی امپریالیســــتی. 
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نــقـــد اولــیــۀ
رونمایی از کتاب »جریان دموکراتیک نوین؛ شعله جاوید«

»جریان دموکراتیک نوین؛ شعله جاوید« عنوان کتابی است که در شهر هرات به تاریخ 25 ثور 1397 خورشیدی از طرف 
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان )AISS(  در مقر سالون همایش های فرهنگی اندیشــه، رونمائی گردید. 

نویسندۀ کتاب، آقای میرمحمد یعقوب مشعوف است و کتاب خود را در 369 صفحه و چهار فصل و یک بخشِ ضمایم به 
دست نشر سپرده است. 
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هرچــند زحمات آقــای مشـــعوف 
از دید حـزب کمونیسـت )مائوئیست( 
افغانسـتان قابل تحسین است، اما اثر 
نوشته شدۀ ایشـان قابل نقد و بررسی 
و موشکافی اسـت. ما کوشش خواهیم 
کرد نقد و بررســی و موشکافی کتاب 
ایشـــان را هر چه زودتر به دســت 

نشــر بســپاریم. 

اما عـلی العجاله قابل یادآوری است که 
انستیتوت  از طرف  کتاب  این  رونمائی 
مطالعــات اســـتراتژیک افغانستان 
)AISS(، که یک نهــاد کاملًا وابسـته 
به اشغال گران امپریالیسـت است و در 
رأس آن آقای داود مرادیان قرار دارد، 
قابل تعمـق و به بیان روشــن تر قابل 

نکوهـش اســت. 

حـزب کمونیســـت )مائوئیســـت( 
افغانســتان واقعاً متأســف اسـت که 
نویسندگانی همانند آقای مشعوف که با 
زحمات زیاد چنین کتابی را پس از یک 
عمـر حیات مبارزاتی مستمر به دست 
نشر می رســانند، توسط چنین نهادها 
"اغفال" گـردند. البته در اینجا صرفاً 
بحث اغفال سیاســی در میان نیست 
بلکه نوعی گرایش به سمت دموکراسی 
امپریالیســت  اشــغال گران  کـذائی 
و خاینین مـلی دســت نشاندۀ شـان 
در میان اســت. امکان ندارد که آقای 
 "AISS" مشــعوف از مـــــاهیت
بی خبر باشـند و اگر احیاناً بی خبر هم 
نمی تواند  ایشان  بی خبری  این  باشند، 
توجــیه کنندۀ رونمائی کتاب ایشان، 
آن هم با عنوان درشت »شعلۀ جاوید«، 

توسط چنین نهادی باشد. 

آقای مشـــعوف که قبل برین نیز دو اثر دیگر 
تحت عـــناوین »سـیر جنبش روشن فکری در 
افغانستان« و »سیر تکوین تنظیم های جـهادی 
آیا  به دست نشر سپرده است،  نیز  افغانستان« 

برای یک بار از خود ســوال کرده اســـت که 
مطالعات  "انستیتوت  از طرف  کتاب ها  این  چرا 
استراتژیک افغانستان" به بررسـی گرفته نشد 
و رونمائی نگــردید؟ آیا با خود سـنجش کرده 
اســـت که تفاوت رونمائی میان این دو کتاب و 
کتاب فعلی » شعلۀ جاوید « در کجا نهفته است؟ 
آیا امــکان دارد که دوسـتان و مشوقین جناب 
آقای مشــعوف که وی را قدم به قدم تا مرحلۀ 
توزیع  پوسترها  کردند،  هم راهی  کتاب  رونمائی 
نمودند، کارت دعـــوت نشـر و پخش کردند و 
رسانه ها را تنظیم نموده و رونمائی کتاب ایشان 
را با انعکاس وسیع رسانه ای از طریق تلویزیون 
خصوصـــی محــلی هرات و ویب سایت رسمی 
افغانستان"  "انستیتوت مطالعات اسـتراتژیک 
به زبان های فارســی و انگلیسی انعکاس دادند، 
متوجۀ این جنبۀ سیاسی موضوع نشده باشند؟! 
یقیناً همۀ این ها نشــان می دهد که دموکراسی 
کذائی اشــغال گران امپریالیست از نظر ایشان 
زمینه های رشــد به اصطلاح سیاسی، فرهنگی 

و اجتماعی مردمان کشــور را از طریق 
"بازار آزاد" که همـه چیز را در چنبرۀ 
خود محکم گرفته، مساعد نموده است 
و چنین نویســندگانی می توانند برای 
نشر افکارشان با تکیه بر شعار "آزادی 
بیان" از طــریق بلندگوهــای رژیم 
پوشالی و از طریق "مطبعه های آزاد" 

دست به اقدام بزنند.

ما نمی خــواهیم روی "بازار آزاد" یا 
"مطبعـه های آزاد" و "رســـانه های 
آزاد" بحـث کنیم، بلکـــه تمـــام 
تمــــرکز صحــبت ما روی نهادهای 
ایدیولوژیک– سیاسی کاملًا وابسته به 
اشغال گران امپریالیسـت اسـت کــه 
از طریق دامن زدن فضای  می خواهند 
)دموکراسی  دموکراسی  اصــطلاح  به 
امپریالیســت(  کاذبانۀ اشــغال گران 
شــــخصیت های مــلی مردمـــی 
و انقــلابی جامعۀ ما را لکه  دار ساخته 
و با "اغفــال" آنان خدمتی ارزنده به 
امپریالیســت های متجاوز و اشغال گر 

انجام می دهند.

نویسندۀ  که  اســت  افســوس  جای 
پرتلاشی مثل آقای مشــعوف در دام 
حیله و تذویر چنین نهادی می افتد و 
به بهره برداری سیاسی چنین نهادی از 

کتاب شـان تن می دهـد.  

"مــرکز مطالعــات اســــتراتژیک 
افغانستان" لحظاتی پس از ختم محفل 
رونمـــائی کتاب »جریان دموکراتیک 
نوین؛ شـعله جاوید« در صفحۀ خود با 
چنین  کتاب،  رونمائی  تصاویر  پخش 

نگاشته است:
»سه شنبه 25ثور 1397

رونمایی از کتاب »جریان دموکراتیک نوین؛ شعله جاوید«
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انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از کتاب آقای میرمحمد یعقوب مشعوف، تحت عنوان »جریان دموکراتیک نوین؛ شعله جاوید« 
با حضور برخی از مقامات دولتی، جامعۀ مدنی، اساتید دانشگاه و اصحاب رسانه در شهر هرات رونمایی نمود. در این کتاب چگونگی 
بوجود آمدن، علل ظهور و افول این جریان چپ سیاسی چند دهۀ گذشتۀ افغانستان، معروف به شعله جاوید را در جامعۀ افغانستان مورد 
جستار و واکاوی قرار داده است. هم چنان در این برنامه سخنرانان دیگر نیز در مورد ابعاد سیاسی و علمی کتاب صحبت نموده و از 

اهمیت آن سخن گفتند. 

در پایان برنامه، دیگر اشتراک کنندگان نیز نقطه نظرات و سوالات خود را مطرح کرده و به بحث در مورد ابعاد مسئله پرداختند. 
این برنامه توسط نمایندگی انستیتوت در حوزه غرب در هرات برگزار گردید. برای آگاهی بیشتر از برنامه های این دفتر به این 

« )تاکیدات از ماست(      ایمل آدرس در تماس شوید:    

درینجـا دیده میشـــود که افتخار 
رونمــائی کـتاب به "انســـتیتوت 
مطالعات اســـتراتژیک افغانستان" 
نسبت داده شـــده اسـت. برای این 
که ماهیت این نهاد سـیاسی وابسته 
بیش تر  امپریالیست  اشغال گران  به 
مشـخص گردد، نیاز است به معرفی 
آن بپردازیم، اما قبل از معــرفی آن 
باید "بنیاد اعـــانۀ مــلی بــرای 
دموکراسی )NED(" و سیر تاریخی 

آن را بشناسیم. 

بنیــاد اعــانۀ مــــــلی 
برای دمـوکراســـی

}National Endowment for 
Democracy - NED{

بنیاد اعانۀ ملی برای دموکراســــی  
"ان– ای– دی"  اختصـاری  کلمۀ  با 
مسمی اسـت. "بنیاد مطالعۀ سیاست 
امــریکا" با کمـک 300 هزار دالری 
از ســوی آژانس توسـعۀ بین المللی 
)AID( انجام شد و سپس به »برنامۀ 
دموکراسـی« معروف گشت. "برنامۀ 
دموکراســی" طرح تأســیس بنیاد 
همان  که  را  غیرانتفاعی  و  خصوصی 
NED باشد توصیه کرد. قرار بر این 
شـــد که NED به مثابۀ یک بنیاد 
کمک دهنده عمل کرده و کمـک های 
مــالی را به ســازمان های خصوصی 
با هـدف ارتقای دموکراســــی در 

خــارج توزیع کـند. 

اهـداف NED به این شرح اسـت:

1 - ترغیب مؤسســات دموکراتیک از طریق 
برنامه های بخش خصوصی که بتواند دموکراسی 

نظام امپریالیستی را وجهۀ مقدس بدهد.

2 - تسـهیل ارتباط  و تبادلات میان گروه های 
غیردولتی و گـروه های دموکراتیک در خـارج 
که بخش عظیمی از لیبرال ها و آنارشیست ها را 

بتواند گرد آورد. 

3 - ارتقای مشارکت غیردولتی در برنامه های 
آموزشی دموکراسی اشغال گرانه در کشورهای 

تحت سـلطه.

4 - تقــویت فرآیندهای انتخـاباتی در تعامل 
با "نیروهـای دموکراتیک بومی"  که تسـلیم 

طلبی ملی و طبقاتی را پرورش داده بتوانند. 

بخش  گروه هــای  میان  هم کاری  تقویت   -  5
خصوصـــی امــریکا با گروه هایی در خـارج 
و  مؤسسات  فرهنگی،  ارزش هــای  »وقف  که 

سازمان های متکثر دموکراتیک باشند«.

6 - ترغــیب طرح های دموکراسی امریکایی 
و  امریکا  مــتحدۀ  ایالات  مــنافع  با  هم گام 
گروه هـایی که این کمک ها را دریافت می کنند.

هیأت امــنای NED شــامل فعالان حزبی، 
اجتماعات  متحده،  ایالات  کارگران  نمایندگان 
تجاری و آموزشی، متخصصان سیاست خارجی 
و دو عضو کنگره اسـت که به مدت سه سال 
انتخاب می شوند. تا پیش از 11 سپتامبر 2001 

کشورهایی  به  کمک ها  این  تمامــی  
چون پولند، چیلی، نیکاراگوا، اروپای 
چین،  برما،  جنوبی،  افریقای  شرقی، 
تبت، کوریای  شــمالی و کشـورهای 

بالکان اختصاص می یافت.

تصویب  با   2001 سـپتامبر   11 از  پس 
 ،NED ِســومین سـند استراتژیک
کمک های ویژه ای برای کشـــورهای 
دارای جمعیت مسلمان در خاورمیانه 
و آسیای مرکزی تدارک دیده شــد. 
بودجۀ این سازمان از 40 میلیون دالر 
در سال 2004 به 74 میلیون دالر در 
سال 2006 افزایش یافت، حتی نشریۀ 
"شـــهروند امــروز"- از تندترین 
نشریات وابسته به طیف "اصلاحات"، 
در یکی از آخرین شماره های خود در 

بارۀ این بنیاد چنین نوشــت:  

»در کشـــــــورهایی که انقلاب های رنگی 
صــــــــورت گرفته و در کشورهایی که 
می بینند، دولت  انقلاب ها  این  خود را هدف 
این کشور  در  نهادهایی  دست کم  یا  امریکا 
در آموزش، فعال ســــازی و سرمایه گذاری 
انقلاب های رنگی و شــــــبه انقلاب ها نقش 

دارند.«

در این میان انگشـــت اشـاره بیش 
از همه به چهــار بنیاد معروف: بنیاد 
سوروس، بنیاد NED، بنیاد ویلسون 

و بنیاد کارنگی نشانه رفته اســت.

 لینک انترنتی این گزارش قرار ذیل است:

https//:www.facebook.com/AISSAfghanistan/

http://www.aiss.af/aiss/enflagship/5af6d70242117 

herat@aiss.af

https://www.facebook.com/AISSAfghanistan/
http://www.aiss.af/aiss/enflagship/5af6d70242117
mailto:herat@aiss.af
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انســـتیتوت مطالعــات 
اسـتراتژیک افغانسـتان

}Afghan Institute for Stra-
tegic Studies-AISS{

انســتیتوت مطالعـــات استراتژیک 
افغانســتان )AISS( در اکتبر سـال 
2010 میلادی تأســیس شــد و از آن 
زمان تا حال به یک نهـــاد به اصطلاح 
تحقیقاتی برجسـته در افغانستان بدل 
گردیده است. هدفش ایجاد یک فضای 
"روشـن فکری" برای بررسـی مسائل 
مهم افغانســتان در مــحیط بزرگ تر 
مـنطقه یی و بین المللی خوانده شده و 
در پی راه اندازی مـباحث و گفتگوهای 
رســانه یی و میزدگردهای ســیاسی 
و تجمعات مــدنی در مــورد وقـایع 

افغانســتان بوده است. 

تا حـال این نهاد از طریق اغفال قشر 
روشن فکر افغانســتان، چه کســانی 
که دارای سـن و سالی هستند و چـه 
و  پسران  از  اعم  جـوانان  بخـش های 
دخـتران، را به طـرف خود جلب کرده 

اســت. 

این انســـتیتوت ظاهــراً یک نهــاد 
تحــقیقاتی غیر انتفاعـی است یعنی 
تمــویل مـالی این نهاد شکل انجویی 
از  ارائه شــده  پروپوزل های  اما  دارد. 
طریق این نهاد بیش تر از طریق سفارت 
امریکا در کابل طی مراحــل می گردد 
آن  فعالیت های  پیش برد  مسئولیت  و 
پایۀ رژیم پیش  بلند  افـراد  را هرچند 
می برند، اما سـرمایه گذاری آن توسـط 
اشغال گران امپریالیست صورت گرفته 
و می گیرد. اهـــداف این نهاد بیش تر 
از طــریق پالیســی سـازی، ترجمه، 
چـــاپ کتاب ها، آموزش حـرفه وفن، 
فعالیت های حمایتی برای بازســـازی 
سرمایه گذاری  افغانستان،  اشغال گرانۀ 
روی جوانان و تطمیع بلاوقفۀ آنان حول 
محــور انقیادطلبی از طریق تسـهیل 
هرچه بیش تر منابع مالی و انجویی که 
بتواند جوانان را حول این محور بسیج 
نمــاید و هم چنان روی دسـت گرفتن 
از قبیل برگذاری  یک سـلسله تدابیر 
همـایش ها، ســیمینارها، کارگاه هــا 
تدویر  و  بین المللی(  و  ملی  سطح  )در 
جلسات، برگذاری برنامه های آموزشی 
در امــور اجرایی و مدیریت و رهبری، 

تأسیس برنامۀ اهدای جوایز سالانه برای جوانان 
و نوجوانان و شــخصیت های مهم بین المللی که 
دیدگاه شان منطبق بر خط و مشــی اشغال گران 
و توجیه استراتژی تجـاوزکارانۀ  امپریالیســتی 
باشــد و هم چنان ادغام شبکه های اجتماعی و 
رسانه های نو و ایجاد شــبکه های جدید رادیوها 
و تلویزیون های خصــوصی و تشــویق چنین 
رسـانه ها برای دامن زدن افکار عـامه در جهت 
نیل به اهداف اشغال گرانه و تجــاوزکارانه ای که 
بتوانند ازین طریق ذهنیت عامه را حول محور 
"دموکراســی"، "مـردم سـالاری"، "آزادی 
بیـان"، "حکومــت داری خــوب" و "آزادی 
زنان" متمـرکز نمــوده و مشـروعیت حضـور 
اشغال گرانه شــان را توجــیه نمــایند، پیش 

برده می شــود.. 

در بخشـــی از گزارش تحــقیقاتی انستیتوت 
مطالعـــات اســتراتژیک افغانسـتان در مورد 
گــزارش برگزاری ششمین همایش بین المللی 
با عـنوان »آیندۀ  »گفتگوهای امـنیتی هرات« 
میزان 1396   22 –  21 مؤرخ  ملی«  دولت هـای 

چنین آمده است: 

»ساحات تحقیق: 

پیرامون  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
طیفی گســـــــــــــترده از مســـــایل سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی کار پژوهشی انجام می دهد. در حال حاضر 
تحقیقات ما در برگیرندۀ این ساحات می باشد: روند 
دیموکراتیک دولت سازی، امنیت ملی، انکشاف پای دار 
هم کاری  منطقه یی،  ادغام  و  هم کاری ها  اقتصادی، 
امریکا/  متحدۀ  ایالات   – افغانستان  اســـــــتراتژیک 
خراسان  از  تجلیل  و  اسلامی،  اندیشۀ  احیای  غرب، 

)ملی/ ادغام فرهنگی–  منطقه یی/ بازتولید(.« 

در ادامه، گروه مشــــاورین چـنین به معرفی 
گرفته شده است: 

».... گروه مشاورین: 

داکـتر رنگین دادفر اســـــــپنتا، رئــیس 
گروه مشــاورین )افغانســتان( 

داکتر بارنت ار. روبین )ایالات متحــدۀ 
امـــــــریکا( 

داکتر دیوید ســـــموئل ســیدنی )ایالات 
متحدۀ امریکا( 

داکتر ســـیما ثمر )افغانســتان( 

پروفیسـر شهربانو تاجبخش )فرانسه( 

داکتــر رادها کومار )هــــند( 

ســـــــــفیر کای آیده )ناروی( 

پروفیسـر ونگ جیسی )چین(

احمدنادر نادری )افغانســــتان(...« 

با درنظر داشـت تاریخچۀ "انستیتوت 
مطالعات اســتراتژیک افغانستان" به 
خوبی دیده می شود که هدف آن اغفال 
روشن فکران افغانستان و سوء استفاده 
از آنان در جهـت تســلیم طلبی ملی 
و طبقاتی اســـت. این نهاد با تطمیع 
بلاوقفه، نســل جــوان و روشن فکر 
جامعـه را به طرف خود جلب می نماید 
عامه،  افـکار  بالای  زهــرپراگنی  با  و 
ذهــنیت هـــا را حــول محــــور 
"دموکراســـی"، "مردم سـالاری"، 
"حـــقوق زنان"، "حــکومت داری 
موارد  سایر  و  بیان"  "آزادی  خوب"، 
متمــــرکز می کند تا روشــن فکران 
افغانســتان از مسائل مبارزات ملی و 
مـــبارزات خلق های ستم دیدۀ کشور 
علیه اشـغال گران امپریالیست و رژیم 
دست نشاندۀ شان به دور قرار گرفته و 
سلطۀ اشغالگران امپریالیست بر کشور 
و قدرت پوشــالی رژیم دست نشاندۀ 
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اشــــغال گران امپریالیســت بر آن 
چند صــباحی بیش تر به عمر ننگین 

شـان ادامـه دهــند.

اشـــغال گران امپریالیسـت از همان 
ابتدای تهــاجم و لشـکرکشی شان به 
نقشه مندانه  و  هدف مندانه  افغانستان 
به پیش رفته اند و توانسته اند طیفی از 
روشنفکران را حول محـور دموکراسی 

کذائی شان جمع آوری نموده و شکل و شمایل 
رژیم دســـت نشاندۀ شان را ظاهراً وجهۀ ملی 
بدهــند و چهــــره اش را با رنگ و لـعــاب 

"دولت مـــستقل" بیاراینـد. 

اما اکــثریت قریب به اتفاق توده های ستم دیدۀ 
جامعـــه ما دیگر به ماهــیت رژیم پوشــالی 
پی برده اند و پی برده اند که این رژیم از اسـاس 
و بنیاد سسـت و بی بنیاد بوده و پوشالی است. 

نمونه اش عدم شـــرکت وسیع مردم 
در انتخــابات ســال 1397 اســـت 
که کمیسـیون مســـتقل انتخــابات 
در پی ثبت نام رأی دهــندگان واجـد 
شرایط اسـت، اما اکـثریت عظیمــی 
از  واجـــدین شرایط از شــــرکت 
درین پروســه اباء می ورزند و به پای 
ثبت نام در چـــــنین انتخـــاباتی 

نمـی روند.

این هم تصاویری که ویب سایت انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به دست نشر سپرده است: 
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تصاویری از ملاقات جنرال امریکایی با داود مرادیان
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دافغانســــتان دکمونیســت )مائوئیســـت( ګوند 

ددویمي شــــمیری ســـیمه ایزي کمــیټی دبنســټی واحــد مســؤل د مړیني په مناسـبت
دافغانســـــتان دکمونیســـت )مائوئیست( 

ګوند مــــرکزي کمــیټه په ډیرخواشــینۍ 

سره دافغانستان دکمونیســت )مائوئیست( 

ګوند د غـــړي او دیوي اولســوالۍ ددویمي 

شمیری دسیمه ایزي کمیټی مسؤل ملګری 

دافغانســتان  کبله  له  مړیني  د  )ق.س.م( 

دکمونیست)مائوئیست( ګوند ټولو کدرونو 

 - غړو اوهـــوادارانو او دافغانســتان نورو 

مائوئیســتانو او دنړۍ د نورو هــیوادونو 

مائوئیسـت ګوندونو او ســـازمانونو ته خبر 

ورکوي چــه ملګرې )ق- س- م( دجنوری 

په  کلونو   ۶۱ د  ۲۰۱۸م  کال  دوولسمه  په 

عمر ســترګي لدی نړې څخه پټي کړي .

نور  مـــلګرې  انقلابی  او  مـــبارز  دا  اوس 

دهغـــه  خو  نســـته  کي  مــنځ  په  زمونږ 

یاد او خاطري دګوند د غړو په منځ کی او 

بیونوپه منځ کی چه  انقلا  دهیواد د نورو 

لده سره یی پیژاندګلوي لرله تل به پاتي وي. 

ناروغې سره  د  )ق.س.م( دسرطان  ملګرې 

ډګری ووهلي خو هیڅکله یی خبل مبارزاتي 

دندي او مســؤلیتونه هیر نکړ او دخـــپل 

ژوند تر وروســتې سـلګې پوری د انقـلابی 

مبارزو په مـــــورچل کي پاتی شو. ملکرې 

)ق.س.م( دخــــــپلی ناروغې په وروستي 

دوو میاشـــتوکي ډیر کمزورې شوی ؤو خو 

ســربیره پر هغه خپل مبارزاتی مسؤلیتونو 

ته ژمن ؤوهسی چه د لیندي داوومی نیټی 

او  لیدو ډیر خوشحاله شو  په  انځورونو  د 

څو پوسټري یی په تخرګ کی ونیول ترڅو 

څودانی خپلو ملګرو ته ورسوي.

ملګرې )ق.س.م( دلمریز کال ۱۳۳۵ په یوه 

کارګری خواری کښ کورنې کــی سـترګی دي 

نړې ته روڼـی کــــړي . خـــپل لمـــــــــړنې، 

منځنی، لیســــه اوپوهـــــنتون زده کــړی 

یی په بري ســــره ســرته ورســولی.

ملګرې )ق.س.م( د زده کونکیتوب په کلونوکی دنوي 

په  کړی  زده  د  چه  ؤو  لینوڅخه  دفعا  ډیموکراتیک 

بهیرکی دغوایی د اوومی نیټی د کودتا چیانو له خوا 

دوه ځلی بندی شو. خو له هغه څخه یی کوم سند 

لاس ته را نووړ نو بیرته خوشی شو.

ملګرې )ق.س.م( په لمریز کال ۱۳۵۸ کی دافغانستان 

دخپلواکی غوښـــتونکی ســازمان )سـاما( سره یوځای 

شـــو او دپوهنتون د زده کړی په پای کی خپل زیږون 

ځای ته ســــتون شو. ملګرې )ق.س.م( په لمریز کال 

۱۳۵۹کی دڅو ښوونکو سره یوځای د)ښونکوجبهی( 

بنســـټ کیښود او د روسی سوســـیال امــــپریالیزم 

او د هغوی دلاسپوڅی رژیم په وړاندی د مقاومت 

جګړه پیل کړه او د ) ســاما ( تر پاشـلو پوری یی دا 

د وطن  یی  میړانه  ډیر  په  او  وه  ساتلی  توده  جبهه 

کی  دفاع  په  وطن  د  هغه  کړ.  پوری  لاس  دفاع  په 

نا هیلی نشو  پوخ شوی ؤو او د ساما د پاشلو سره 

د)سرخاش(  ولایت  دفراه  خاطر  په  ددفاع  دوطن  او 

دنظامی جبهي سره چه دافغانستان دژغورلو سازمان 

)رهایي( پوری اړه درلود سره یوځای شو او دنجیب د 

رژیم تر نسکوریدو پوری دوطن په دفاع بوخت ؤو.

 ۱۳۷۹ کال  لمریز  په  پرینښود.  هیواد  هیڅکله  هغه 

کی د شعله اي توب او دطالبانو درژیم پرضد داسنادو 

خـــــپرولو په جرم دطالبانو له خوا ونیول شــــو، او 

د کندهار وبندی خانی ته ولیږدول شو .او دطالبانو 

داســــلامی امـــارت تر پرځیدلو پوری په بندي خانی 

کی پاتي شــــو. دطالبانو داســلامی امارت تر پرځیدلو 

وروسته دکندهار له بندي خانی څخه خوشی او خپل 

زیږون ځای ته راستون شو.

مــــلګرې )ق.س.م( دحــــامــدکرزي د پوشـــــــالی 

رژیم ترجوړیدو وروسته دخپلو نورو انډ یوالانو سره  

یوځای درهایي ســازمان دتسلیم طلبۍ او انجووبازې 

په مخالفت کی ودریدل او دافغانســتان کمونیسـت 

)مائوئیســــت( ګـــوند ددویمــــی کـنګری وروسته، 

د افغانســــتان و کمونیســت )مائوئیست( گوند ته را 

وبلل شو او دگوند داسنادو ترلوستلو اوگوندی ملگرو 

ســــره ترڅو غونډو وروسته دخپلو ملګرو 

ســــره په ګډه د افغانســتان دکمونیست 

)مائوئیســـت( ګوند ســـــره یوځای شواو 

هغه دیوی اولسوالۍ دسیمه ایزي  کمـیټی 

ددویمی شمیری بنسټی واحد مسؤلیت په 

غاړه واخیســت او دخپل ژوند تر وروستۍ 

شـیبو پوری پرهمدي مسؤلیت باندي کلک 

پاتي شـــو.

مـلګرۍ )ق.س.م( دافغانستان دکمونیست 

)مائوئیست( ګوند دغړیتوب په موده کي 

او تشکیلاتی  ایدولوژیک سیاسی  د  دګوند 

هڅی  کیدونکي  ستړي  نه  لپاره  ټینګښت 

وکړی. هغــه دافغانســتان دکمونیســـــت 

)مائوئیســـــت( گوند اســــناد په ځیر سره 

ولوســـتل او همدا رنګه دګوند د ټینګښت 

لپاره ئی بی دریغه هڅــه او زیار ویوست 

او یو شـــمیر ځـــوانان یی خپل پر شاوخوا 

را غونډ کـــړل.

ملګرو: دمـــــلګري )ق.س.م( د مــړیني 
خواشیني او غم پخپل مبارزاتی پیا وړتوب 

بدل کــــــړو او دهغـه خاطره دیو انقلابی 

مائوئیســــــت په توګه ژونـدۍ او تل پـاتي 

وســاتو.

یـــادیـــی په درنـښـــــت اولاره 

یـی له مــلګروډک وي.

د افغانســــتان دکمونیســـــــــت 

)مائوئیســت( ګوند مرکزي کمیټه

د مرغومي ۲۸لمریز کال ۱۳۹۶

) دجنوری ۱۸عیسوی کال ۲۰۱۸ ( 
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غارت و چپاول آب های زیر زمینی توسط بخش خصوصی 
و

درماندگی مردم ازین ناحیه
افغانستان کشوری است محاط به خشکه با منابع سرشار آب و ذخایر غنی برف و یخ در ارتفاعات و مراتع کوهستانی 
و این ذخایر باعث میگردد که آبهای جاری از کوهستان های این کشور پس از عبور و سایکل چرخشی از خاک 

افغانستان به کشورهای همسایه ایران و پاکستان جاری شود. 

ظرفیت آبی سالانه افغانستان از بابت آب های سطحی معادل 57 میلیارد مترمکعب در سال به شرح ذیل است:

 22 میلیارد مترمکعب در حوزه پنج آمو،	 

20,76 میلیارد مترمکعب حوزه کابل،	 

9,30 میلیارد مترمکعب حوزه هلمند،	 

3,06 میلیارد مترمکعب حوزه هریرود – مرغاب 	 

1,88 میلیارد مترمکعب حوزه شمال کشور 	 
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افغانستان به دلیل نداشتن ســد 
و بندهای کــافی برای ذخــیره 
و مهار کــردن این آبها نمی تواند 
سالانه بیش از 30 الی 35 درصد 
آب های جاری کشور را مورد بهره 
برداری به مقاصد کشت و زراعت 
و یا آب آشــامیدنی قرار دهد و 
65 تا 70 درصد آب های کشور به 
بیرون از مرزها سرازیر میگردد. 

علاوه بر بخش کشـاورزی، بحران 
آب آشامیدنی در بسیاری از نقاط 
کشـور نیز مشهود است. خصوصا 
بســیاری از مناطق کابل بعنوان 
پایتخـت افغانسـتان که جمعیتی 
بالغ بر پنج میلیون نفر را در خود 
جای داده است از مدتی بدینسو 
به کمبود آب آشـامیدنی شیرین 
مواجـه گردیده اند. شـــــهری 
که فاقد سیسـتم لوله کشی آب 
صحـــی برای شهروندان است. 
تامین آب  برای  مردم  که  شهری 
آشامیدنی شان به حــفر بی رویۀ 
چـــاه ها روی آورده اند. شهری 
هم  باز  چاه ها  حـفر  وجود  با  که 
افت سطح آب های  سالانه شاهد 
زیرزمینی اســت و مردم به کم 
مواجه  زاویه  ازین  شدیدی  آبی 
اند. همکنون حدود دو میلیون و 
دوصدهزار تن از شهروندان کابل 
به مشــکل کم آبی شدید روبرو 
آشامیدنی شان  آب  و  می باشند 
توسط تانکرها ازیک گوشۀ شهر 
به گوشـــۀ دیگر تامین میگردد 
و دولت دســـت نشانده تا حال 
نتوانســته این مشــــکل کم 

آبی شهروندان را حل نماید. 

ریاســـت آبرسانی کابل نیز قادر به حل 
این معضل نبوده است. این ریاست صرفا 
توانسته برای 52 هزار باشنده کابل، آب 
صحی تهیه نماید. ضمنا شـهر کابل فاقد 
سیستم کانالیزاســیون شـهری اسـت 
و سیستم منظم تخلیه زباله ها و انتقال آن 
بصورت درست و اصولی انجام نمی گیرد. 
کابل شـهری اسـت که در سال های اخیر 
بدون پـلان و برنامه رشد کرده و از همه 
مهمتر دسـترسی مردم این شهر به آب 
پاک آشامیدنی بزرگترین دغدغه روز این 

جمعیت را تشکیل داده است. 

کابل  در شـهر  نیز  کارخانه جات صنعتی 
مسیر  در  خویش  فاضلاب  مواد  اطراح  با 
شــدن  آلوده  باعث  ســطحی  آبهای 
این آب ها و همچنان آلوده شدن آب های 
زیرزمینی کابل گردیده اند. حفر سرسام 
بدون  عمیق  نیمه  و  عمیق  چاه های  آور 
درنظــــرداشـــت اینکه چه اثــرات 
سوء میتواند بر افت آب های زیرزمینی و 
تخـــریب طبقات لایه های خاک داشته 
باشـــــد کماکان از طرف کارخانه داران 
و سرمایه گذاران و تجار شهرک صنعتی 

کابل ادامه دارد. 

امپریالیست های  دســـت نشانده  دولت 
اشـــغالگر که جزء منافع خود و اربابان 
اشغالگرشان به چیز دیگری فکر نمی کنند 
در برابر این مشــکل حاد مردمان شهر 
کابل همچنان مهر سکوت بر لب زده اند. 

محیط زیســـت در شهر کابل دستخوش 
بحران عمیقی اســـت. دلیل آن دخالت 
غیرعلمی، دستکاری بهره وری نامعقول و 
تخــریب ســـودجویانه سرمایه گذاران 
دلال و کمـــپرادوری که سرمایه هایشان 
و صـنعتی  امپریالیستی  با سـرمایه های 
و بانکی ادغام گردیده و هیچ منفعت ملی 

در پی ندارند، اسـت. 

آینده ای که میتوان با چنین سیر حرکی 
در شـهر کابل ترسیم نمود، نه تنها پایین 
افتادن سطح آب های زیرزمـــینی بلکه 
آینده ای با آلودگی های فــراوان آب های 

ســـطحی، آلودگی هوا، آلودگی 
صـــوتی و تغییر ترکیب طبیعی 
اتمسـفیر با گازات کارخانه جات، 
فرســـایش خاک ها و تخــریب 
لایه های طبقات متفـاوت خاک و 
مسدود شدن چشمه ها ، غنات ها 
و چاه های سطحی، نابودی پوشش 
گیاهی و آلــودگی های پس مانده 
از مــواد کیمیایی و رادیو اکتیو، 
آلودگی از اثر تشعشات لیزری و 

غیره قابل پیش بینی است. 

چنین  آلودگی  تعریف  در  ما 
عنوان میکنیم: 

"موادی که در نتیجــــــــــه فعالیت های 
انسانی به مقادیر بیش از میزان طبیعی 
در محیط پدیدار شـــــــود و بر محیط 
زندگی او یا هرچیز ارزشمند دیگری 
بگذارد  باقی  مخـــرب  اثر  محیط  درین 

آلودگی نامیده میشود."

و اما مــنابع آلودگی چه میتواند 
باشد؟ 

منبع آلودگی اهمــیت قطعــی 
بر روند زیســت انســـان ها و 
حیوانات دارد. زیرا عمــوما این 
حرف منطقی است که آلودگی را 
در سرچشمه آن باید از میان برد. 

برای از مــیان بردن ریشــه های 
آلودگـــی قبل از همــه باید به 
مسـائل کیمیای محیط زیسـتی 
توجه نمود، زیرا »طیف وسیعي از 
درکي  باید  که  دارد،  وجود  دانش 
عمومي از آنها داشته باشیم چونکه 
قرار است ما بر این امور رهبري 
– صفحه  مائو- جلد پنجم  ) آثار منتخب  نمائیم.« 
فعال  انقلاب  ترویج  در   « عنوان  تحت  رسالۀ   –  528

باشیم – 9 اکتوبر 1957« (

کیمــــیای محــیط زیستی به 
شاخص های متعدد هایدروسفیر، 
لیتوسفیر، اتمســفیر و بیوسفیر 
تقســیم گردیده که تمامی مواد 
مصـــرفی از مـواد موجـود در 
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لایه هــای بیرونی پیوسته زمین 
تا آیون هـــای پایدار موجود در 
بخش های فوقانی اتمسفیر زمین 
را میتوان در یکی ازین شاخص ها 

یافت. 

هایدروسـفیر: شـامل شکل های 
گـــوناگون آب، اقـــیانوس ها، 
دریاچـــه ها، نهـرها، آبگیرهای 
مصـنوعی، یخـچال ها، توده های 

برف و آب های زیرزمینی است. 

لیتوســفیر: خاک قسـمت های 
زمین  کره  جامد  بخـش  بیرونی 
اســـت که بیشـــتر به مــواد 
معدنی موجود در پوسـتۀ زمین و 
آمــیزه های پیچـیده و گوناگون 
مواد معدنی، مواد عضوی و آب و 
هوایی که با خاک در تماس است 

گفته میشود.

از گازهاسـت که  اتمسـفیر: مجموعه ای 
زمین را احاطه کرده اســت. اتمسفیر بر 
حســب ارتفاع به محدوده های مختلفی 
تقســـیم میشــود و سرشت کیمیایی 
دریافت  میزان  ارتفاع،  تغییر  با  اتمسفیر 
و  آلودگی  بار  خورشــیدی،  تابش های 
عـــوامل دیگر تغییرات زیادی را نشان 

میدهد. 

بیوسـفیر: دربرگیرندۀ ارگانیزم های زنده 
و محیطی اسـت که بلا واسطه آن ها را در 
بر میگیرد. بیوسفیر به شدت تحت تاثیر 

ماهیت کیمیایی محیط پیرامون است. 

تعاریف علمی فوق هایدروسفیر را بعنوان 
بخشـــی از کیمیای محیط زیســت به 
اصلی آن روی  تمرکز  ما می شناساند که 
منابع متفاوت آب است و ما میخواهیم به 
نحوۀ آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی 

در سطح شهر کابل بپردازیم. 

همانطــوری که در بالا اشـــاره 
کردیم، بخشی از آلودگی آب های 
شهر  زیرزمینی  و  سطحی 
مـــواد  اطــراح  اثر  از  کابل 
کارخانه جـــات  فاضــلاب 
سطح  افـتادن  پایین  و  صنعتی 
حفر  اثر  از  زیرزمینی  آب های 
نیمه  و  عمیق  چاه های  رویۀ  بی 
عمــیق به نفـــع کارخانه جات 
بار  به  کابل  شـــهرک صـنعتی 
آمده اســـت. این کارخانه جات 
زیرزمینی  آب های  انحصــار  با 
به نفع خـــــود و آلوده کردن 
امرار  زمینۀ  ســطحی،  آب های 
حیات را برای پنج میلیون نفوس 
کابل به مشکل مواجه ساخته اند 
که روز تا روز زمینۀ امکان حیات 
را برای مـــردمان کارگر، مامور 
و دسـت فروش کابل ضــیق تر و 

ضیق تر می سـازند. 

نقشـــۀ هـــــایدرومـــیتریـــک افغــــــانســــــــــــــــــتان 
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دلیل انحصـارگرایی کارخانه جات 
در مــاده )دهـم( قانون اساسی 
رژیم دست نشانده، نهفته اسـت. 
در حقیقت امر زمینه خفک کردن 
بیش از سی میلیون انسان بی خبر 
جامعۀ افغانی به دست یک مشت 
اساسی  قانون  از طریق  چپاول گر 
شده  مهیا  دسـت نشانده  رژیم 
اساسـی  قانون  دهم  مادۀ  است. 
و  اشغالگران  پرداختۀ  و  ساخته 
رژیم دست نشانده چنین صراحت 

یافته است: 

»ماده دهــم: دولــت، ســرمایه 
گذاری ها و تشـبثات خصــوصی 
بازار،  اقتصـاد  نظام  بر  مبتنی  را 
تشویق،  قانون،  احکام  به  مطابق 
حمـــایت و مصـــوونیت آن ها 

را تضمین می نمـایند.«

این مـــاده "بازار آزاد" را رکـن اصلی 
فعـــالیت های بخش خصوصی یا همـین 
قرار  المللی(  بین   + )داخلی  چپاول گران 
صنعتی  کارخانه جات  اســـت.  داده 
داده  اختیارات  همین  از  استفاده  با  نیز 
اساسی  قانون  ماده دهم  شده توســـط 
افزایش  زمینه  نشانده،  دســـت  رژیم 
کمپرادوری  ســـرمایه های  آور  سرسام 
و  سطحی  آب های  آلوده سازی  و  خویش 
فاضلاب  مواد  اطراح  طریق  از  زیرزمینی 
را به بار آورده اند. با اطراح مواد فاضلاب 
رویۀ  بی  حــفر  و  صنعتی  کارخانه جات 
چاه های عمیق و نیمــه عمیق به نفع این 
 48 کاهش  با  همــزمان  و  کارخانه جات 
درصدی میزان بارندگی تا ماه ثور 1397 
ســبب گردیده سطح آب های زیرزمینی 
از  کابل  شهرنشین  اهالی  و  بیافتد  پایین 
آب آشــامیدنی شیرین بی بهره بمانند. 

)گراف مقایسه بارندگی؛تصویر ذیل(

امپریالیسـت   دسـت نشانده  دولت 
های اشغالگر که جز مـنافع خود و 
به  خویش  امپریالیسـت  حــامیان 
برابر  در  نمی اندیشند،  دیگری  چیز 
مهر  همچنان  مردم  مشــکل  این 
این  علت  دارند.  لب  بر  ســکوت 
در  که  طوری  جمـود  و  ســکوت 
تذکر  نیز  شماره  این  قبلی  مقالات 
بودن  صلاحیت  بی  اولا  است،  رفته 
و  تبار  نوکر  دولت  ارادگی  بی  و 
نوکرمنش غنی و عبدالله است که به 
امپریالیستی  مقامات  اقدام  و  اشاره 
عرض وجود نموده و بر مبنای منافع 
شان تداوم حیات دارند و ثانیا قانون 
اساسی تدارک دیده و توشیح شده 
توسط مقامـــات امپریالیســـتی 
مـانند )خــلیلزاد + حــامد کرزی 
+ صبغــت الله...( و دیگر مهره های 
امپریالیســتی زمــینه غارت گری 
هرچه بیشتر توســــط تشــبثات 

خصوصی مسـاعد گردیده اسـت. 

مقایسه بارندگی میان مدت در حوزه های 
پنــــــــج گـــــانـــۀ دریایی

به اســـــــــــــــــــــــــــــــاس ارقــــــــــام مشــــــاهداتی
الی تاریخ: 15 ثور 1397
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ضمنا عوامل دیگری نیز که باعث کاهش مقدار آب های زیرزمینی در شهر کابل 
گردیده قرار ذیل میتوان دسته بندی نمود: 

از بین رفتن اراضــــی تحت آبیاری و باغ ها و تبدیل شــدن  -1
این اراضی به ساحات مسکونی

از بیــن رفتن کــول هـــای )قول ها( آب و چمــن زارهــا -2

افــــــزایش روز افــزون ســـاحات غیر قابل نفوذ )اعمار  -3
تعمـیرهای کانکــریتی(

افزایش نفوس و ضعف مدیریت اجتمـاعی -4

خشکسالی های متواتر و تغییرات اقلیمی  -5

کاهش قشــــرنباتی و بته زارهـــا در حوالی شـــهر کابل  -6

از  -7 موثر  استفاده  نحـوه  و  مصرف  در  جویی  صـــرفه  عدم 
آبهـــای زیرزمــــینی

این عوامل نیز به نوبۀ خود باعث میگردند که طبقات آبدار زمین )آکوفر( به 
صورت تدریجی تخلیه گردیده، خشک شده و سطح آب های زیرزمینی پایین 

بیافتد. 

سرمایه هایشان  که  وابسته ای  و  دلال  کمپرادور،  سرمایه داران  انحصارگرایی 
بانکی و صــنعتی ادغام گردیده و در پیوند تنگاتنگ اهداف  با سرمایه های 
غارتگرانۀ اشغالگران امپریالیست قرار میگیرند، نمیتوانند جزء منافع خود و 
به سود  فقط  آنان  کنند.  فکر  دیگر  به چیز  امپریالیست شان  اشغالگر  باداران 
جوئی، منفعت مالی و رشد سرسام آور سرمایه های خویش متمرکز هستند نه 

به منافع اولیای مردمان کشور.

رژیم دست نشانده نیز به تاسی از 
پرداخته  و  ساخته  اساسی  قانون 
اشغالگران امپریالیست طبق مادۀ 
اساسی خویش پشت  قانون  دهم 
ســـر این انحصارگرایی سرمایه 
داران کمــپرادور از طریق صدور 
مجوز بازار آزاد در تقویت سیستم 
بازار آزاد ایســتاده است. امروزه 
دیده میشـــود که پس از حدود 
افغانستان  اشغال  از  شانزده سال 
کارد از استخوان مردم ستمدیده 
گذشته  نیز  کشور  این  دربند  و 
اســـت و مشکل کم آبی شدید 
از عوامل  ناشی  که  کابل  در شهر 
برشمرده در فوق مشهود گردیده 
نیز بخشـــــی از انحصارگرایی 
سرمایه داران کمپرادور و وابسته 
به شــــمار میرود. اگر بخواهیم 
به تمام زوایای فقر، محــرومیت، 
آوارگی،  گرســــنگی،  بیکاری، 
دربدری های ممـــتد میلیون ها 
هموطن خود اشاره نماییم، همه و 
مستعمراتی  حالت  در  ریشه  همه 
و  افغانســـتان  فئودالی  نیمه   –
حاکمیت دسـت نشانده و مـزدور 

امپریالیسـت ها دارد.  

جای تاسـف این اســــت که به 
)مائوئیست(  جز حزب کمونیست 
تئوری  از  هیچکدام  افغانسـتان، 
آزادی،  و مـــــدعیان  پردازان 
اســـــتقلال و عدالت اجتماعی 
علیه  قاطع  به موضعــگیری های 
اهداف غارتگرانۀ امپریالیست های 

اشغالگر نپرداخته اند. 

حـــزب کمونیست )مائوئیست( 
و  پروسه  ابتدای  از  افغانســتان 
)بن(  موقت  حکومت  طرح  پروژۀ 
بطور واضح و آشکارا موضعگیری 
قاطعــــانۀ خود را علیه اهداف 
غـــارتگرانۀ امپریالیســت های 
اشغالگر در نشرات و سایت شعله 

مقایسه بارندگی میان مدت در حوزه های دریایی پنچ گانه



     شعله جاوید                                                                شماره )18(                                              دوره چهارم                                           سرطان  - اسد  1397    ) جولای - آگست  2018 (

صفحۀ  27

آشکار  و  واضح  طور  به  جـــاوید 
دایما  و  سـپرده  نشر  دســـت  به 
هوشدار میدهد که برای بیرون شدن 
تدارک  برای  باید  وضعیت  چنین  از 
مــلی  مقاومـت  جـنگ  برپائی  و 
اشغالگران  علیه  وانقـلابی  مــردمی 
امپریالیست و خاینین ملی دســـت 
تدارک  بدون  کرد.  اقدام  نشانده 
کشــور  رهایی  امکان  جنگی  چنین 
و مردمان کشور از چنگال امپریالیزم 
لجام گســیختۀ امــریکا و متحدین 
میسر  و  ممــکن  المللی شان  بین 

نخواهـد بـود. 

بخش  اصـلی  رکـــن  آزاد  بازار 
زائیده  یعنی  سازی  خصوصـــی 
چنان  امپریالیست ها  پست  دامان 
مردمان  حیاتی  شاهــــرگ های 
صبعانۀ  چنگال  در  را  کشـــــور 
زمینۀ  که  اســـت  گرفته  خویش 

امکان حـــیات را برای اکثریت قریب به اتفاق مردمان کشور به مشکل مواجه ساخته 
است و میرود تا عمق این فاجعه را روز به روز بیشتر از قبل ساخته و زمینه امکان حیات 
را برای مردمان کارگر، مامور، دست فروش و غیره اقشار و طبقات اجتماعی ضیق تر و 

ضیق تر بسازد. 

و  کارگر  فقیر،  مردمان  به  خویش  وجدانی  مسئولیت  رفع  با  نشریه  این  بلندای  از  من 
کسبه کاران خرده پای هموطنم و تمامی مردمان در منجلاب افتادۀ ستم امپریالیستی 
ندا سر می دهم و می گویم که با مدارا و ستم پذیری نمی توان جلو استبداد و استثمار 

طبقات حاکمه )مولود بطن امپریالیزم( را گرفت. 

به قول شاعر معروف علامه بلخی : 

جوانان در قلم رنگ شفا نیست!

دوای درد اسـتبداد خون اسـت.

پس بیائید برای تدارک و برپایی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی بیش از آنکه از ما 
کاری بر نیاید، بدور هم جمع گردیم و با اخراج امپریالیست های اشغالگر از کشور و سقوط 
حکومت دست نشانده و با برپائی حکومت دموکراتیک نوین، دست بخش خصوصی را از 
حلقوم مردم درخون غنوده خویش جدا ساخته و تهداب حاکمیت ملی مردمی و انقلابی 

را اساس و بنیان گذاریم.
به امید چنین روزی ! 
فرهاد - 24 ثور 1397 

اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان های مقیم  اعضای  )ق.س.م(،  انقلابیون  با خبر درگذشت رفیق و همرزم       
از آوان تأسیس  اینکه چون  بر  ابراز داشتند و اشاره  را  تأثرات عمیق خود  در یک گردهمایی اضطراری  اتریش )حریت( 
اگر  هم  یا  و  نیست  باقی  ما  به دسترس  آثاری  هیچ گونه  انقلابی،  و  رزمنده  انسان های  درگذشت  و  انقلابی  جوانان  سازمان 
انقلابی،  و  آزادیخش   ـ  ملی  نیروهای  رزمنده،  و  فعال  رفیق  این  درگذشت  با  ولی  است،  غبارآلود  و  کم  خیلی  باقی است 
بل الخاصه حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان سعی ورزند تا داشته های تئوریک و نظرات انقلابی این رفیق و آن هائی 
که پس از آن در می گذرند، قبل از وفاتشان به دست داشته باشند تا باشد که در آینده با تأکید به اعمال انقلابی آن ها و تکیه 
بر اسناد به جاگذاشتۀشان در راه ادامه و گسترش نیروی جوان ما کمکی باشد و جلایش این دُرهای گرانبها مثال زندۀ در راه 

تحرک بیشتر تبلیغاتی و انقلابیون جوان ما گردد.

     اینک اتحادیه ضمن ابراز عمیق ترین تأثرات خود تأکید دارد که در حالت تبلیغاتی و ابراز نظرات انقلابی، بر جانبازی این 
عزیزان به عنوان چراغ روشن راه آینده، تکیه داشته باشد.

     هر آنچه که رفقای ما در پخش اعلامیۀ درگذشت رفیق ما )ق.س.م( و با تأکید از اعمال انقلابی این رفیق اشاراتی 
داشتند، ما در تائید از توصیف رفقای حزب کمونیست )مائوئیست( ایمان کامل داریم. می دانیم که غم و اندوه درگذشت این 
رفیق، سایۀ شومی را بر روحیات رفقای ما بجا گذاشته، ولی تلاش بر این خواهد بود تا این غم و اندوه را به نیروی انقلابی 
مبدل سازیم و خود را برای مبارزه و تحمل رسیدن به یک استراتژی، انقلاب توده یی و استقرار حکومت کارگری آماده سازیم.

یادش گرامی و روند انقلابی اش مشعل راه ما باد!
»اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان های مقیم اتریش )حریت(

22/1/2018

پیام تســـلیت 

اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان های مقیم اتریش )حریت(
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پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق ق.س .م
رفقای محترم!

خبر درگذشت رفیق )ق.س.م( ما را به شدت تکان داد و اندوهگین ساخت. ما درگذشت این رفیق همیشه در سنگر را برای 
از دست رفته  رفیق  این  خانواده  اعضای  همچنان  و  و جهان  مائوسستی کشور  و جنبش  آن  هوداران  اعضای حزب،   تمام 

تسلیت می گوییم. از این رو عمیقاً با شما احساس همدردی و غم شریکی می کنیم.

 آری در مقطعی که مردم افغانستان زیر ستم اشغالگران و دست نشاندگان آن ها شدیداً خورد وخمیر می شوند، تسلیم طلبی 
افتخارات ملی قلمداد  از  از چپ و راست در کشور بی داد می کند و خیانت ملی هم جزوی  انحرافات  انواع  با  ملی- طبقاتی 
می گردد، با در نظرداشت چنین شرایط درگذشت نا به هنگام همچون رفیق متعهد و انقلابی که تجربهٔ جنگ مقاومت ضد 
سوسیال امپریالیستی و مبارزه با انواع انحرافات سیاسی -ایدئولوژیک جزوی از کارنامهٔ مبارزاتی اش بوده است واقعاً برای 

حزب و مردم ستمدیدهٔ کشور ما خبر غم انگیز و ضایعه جبران ناپذیر است.

بنابرآن امیدواریم که رفقای ما در تمام سطوح  به ناچار با مرگ این رفیق کنار آیند تا غم و اندوه درگذشت وی به مبارزه 
پرشور و عظیم انقلابی تبدیل گردد.  مرگ مسلم  است، گرچند که سبک و سنگین است، ولی مرگ این چنین افراد »که پر 

قو نیست، کوه است و گران سنگ است«. 
به هر حال، یاد او گرامی و راه سرخش پررهرو و خروشان باد!

»هوداران ح ک  )م ( ا«
23 جنوری 2017م

اتریش

مقالۀ مختصر ذیل توسط یکی از خوانندگان "شعلۀ جاوید" برای نشر در "جریده" ارسال شده است. "هیئت 
تحریر شعلۀ جاوید" نه تنها ازین حرکت مبارزاتی خوانندۀ علاقمند استقبال می نماید، بلکه امیدوار است که سایر خوانندگان 

"جریده" نیز باب مکاتبۀ فعال با ما را باز نمایند و در ضمن مقالات، گزارشات، اخبار و تحلیل های شان را به خاطر نشر برای ما 
بفرستند. ما مطالب ارسالی خوانندگان را، در صورتی که با پالیسی نشراتی "جریده" متناقض نباشد، در بخش ویژۀ "صحبت 
با خوانندگان" منتشر می نماییم و در عینِ حال در هر مورد مشخصی که با بعضی از نظرات مندرج در اسناد ارسالی خوانندگان 
موافق نباشیم، نظرات خود را ارائه خواهیم کرد. بدین طریق خواهیم توانست سلسله ای از مباحثات سازنده میان "شعلۀ جاوید" 

و خوانندگان آن را پیش ببریم. 

"هیئت تحریر شعلۀ جاوید"

گوشـه هایی از وضعـیت تهـاجم سـرمایه های دلال در جامعـۀ مـا
ســـاختار اجتماعی و نظام اقتصادی 
کشــور، که در ســـال 1839 به نام 
افغانســتان مسمی گردید، از یکصـد 
وهشــتاد ســال به این طــــــرف 
شاه  نشاندۀ  دست  سلطنت  آغاز  )از 
شجاع برای بار دوم تا کــنون( بر پایۀ 
تولیدی مسـتعمراتی-  مناســــبات 
فیودالی، نیمه مستعمره- نیمه فیودالی 
استوار  فیودالی،  نیمه  مستعمراتی-  و 
بوده و سلسلۀ حاکمیت های گوناگون 

جمهوریت  و  امارتی  مشروطه،  ـ  مطلقه  شاهی 
های نام نهاد را در وضعـیت مستعمراتی و نیمه 

مستعمراتی به خود اختیار نموده است.

هر چند که مناسبات بورژوایی از آغاز حکومت 
کرد،  پیدا  پا  جای  سرزمین  درین  داودخان 
حاکمیت  و  نجیب  حکومت  سقوط  از  بعد  اما 
اختیار  بخود  دیگری  شکل  وضعیت  مجاهدین 
استوار  برای  دلال  مهاجم  داری  سرمایه  و  کرد 
نمودن جای پا در چنین جامعه سنتی و بسته، و 

صحـبت با خـوانندگان
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با چنین مناسبات و خصوصیات خاص 
وارد میدان غارتگری هر چه بیشتر این 
سرزمین گردید و برای وابسته نمودن 
مردم ما به واردات بیرونی که از کارکرد 
با کمک و  اساسی سرمایۀ دلال است، 
همآهنگی فیودال بروکرات ها استفاده 

اعظمی بعمل آمد.

بعد از تهــاجم وحــشیانۀ یانکی های 
امــپریالیست و اشـــغال افغانستان 
و ایجـاد یک رژیم دسـت نشــــانده 
تحت پوشــش پروژه بن، امپریالیست 
های امــریکایی و متحدین هم پیمان 
شان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات 
اســـتعماری شان و برای غــارتگری 
ســـرمایه های ملی و معادن کشورکه 
روپوش  میزند  دالر  تریلیاردها  به  سر 
و  آماده ساخت  نیز  قانونی  اصطلاح  به 
قانون به اصطلاح اسـاسی خود ساخته 
خویش را که بازار آزاد محور و محراق 
بنیادی آن بود، با تدویر لوی جـــرگه 
فرمایشــی و اجــابت نوکران و کاسه 
لیسـان شان، نیز بر مردم ما تحــمیل 
گردید. برای بهتر دانستن و روشن تر 
شدن مطلب به شماره 16 شعله جاوید 

مراجعه گردد. 

افغانسـتان  تنگدســت  و  فقیر  مردم 
مظالم  و  مصائب  دراز  ســالیان  از  که 
نظام فیودالی و درین چند دهـه اخیر 
از  را  ارتجاعی  جنگهای  مضاعف  ستم 
این  اغوا  و  غلط  به  بودند  گذرانده  سر 
دریچه ای  را  کننده  مســموم  تنفس 
برای رسیدن به هوای آزاد و فضای باز 
تصور نموده و عده ای مزدور و نوکر زیر 
نظام  به  اضطراری  جرگه های  لوی  نام 
سلطه جو و سلطه گر اقتصاد بازار آزاد 
و دموکراســی دم بریده و ویــرانگر 
غربی رای مــوافق دادند و باین طریق 
امـپریالیزم اشــغالگر و غارتگر که با 
تطمــیع و نیرنگ و خــدعه و فـریب 
کاری مهره های وابسته خویش، برسند 
اساسی  قانون  بنام  قانونی  اصطلاح  به 
افغانســتان که حافظ و حامی سرمایه 
داری بروکــرات و مـلاک بروکرات و 
منافع یک مشـت اقلیت غارتگر است 

دست یازید.

دیری نپائید که تعداد انگشـت شماری 
از افراد گمـنام و بدنام و یا فـیوال های 
سـر در آورده از آخور غرب با دالرهای 
ترزیقی حـامیان امپریالیســت مانند 

نرخ  بردن  بلند  گزاف،  دالرهای  با  گرفتن  کرایه 
زمین طور مصــنوعی در شــهرها و خصــوصا 
آثارباستانی، فساد،  اعیان نشین، غارت  مناطق 
رشــوه و اختلاص، غصب اراضی، مالک ملیونها 
دالر سرمایه گردیده و ملیونها انسان زحمتکش 
حداقل  می توانستند  ناچیز  آمد  در  با  قبلا  که 
مخارج و مصارف زندگی ساده و سنتی خویش را 
فراهم نمایند به قهقراء فقر و تنگدستی افتاده 
حتی به فساد اخلاقی و دیگر جرایم ناشــی از 
فقر روی آورده اند. چنانچه در روستاها مجبور 
به ترک خــانه و زمین گردیده به سمت شهرها 
آواره گردیدند، بـدیـن ترتیب صفوف طبقاتی 
در کشـور استعمار زده و اشغال شده ما هر روز 

عمیق تر و گسترده گردید.

ســرمایه دلال یا ســرمـایه کمــپرادور کـه 
بعد از ســقوط دولت جمـهوری داودخان و در 
اوایل دوران حـــکومت دست نشانده سوسیال 
امپریالیست شوروی به حاشیه رانده شده بود، 
بخش  تجارتی  تقویت  با  نجیب  دولت  اواخر  در 
بازارهای صرافی مجددا جان  ایجاد  و  خصوصی 
مجاهدین  حاکمیت  دوران  در  و  یافت،  ای  تازه 
شــغل صرافی و حواله بازی های اسعار خارجی 
پر درآمدترین اشـــتغال در بازار اسعار گردید 
دیده  خصــوصی  بانک های  ایجاد  امروزبا  که 
ارز و خصوصا خروج آن  می شود که کار صدور 
از کشور از حواله های تلیفونی و دسته چک های 
شخصی به انتقالات کامپیوتری انجامیده است و 
هر روز ســرمایه دلال با فـــیودال بروکـرات 
زیر چتر اشغالگران گســتاخانه تر و بی باک تر 
دار و ندار مـــردم را از راه های مختلف چپاول 
می کنند و چهره واقعی و سـیمای واقعی نظام را 

می نمایانند. 

یکی دیگر از عمـــلکردهای برجسـته سرمایه 
داری دلال در جـــامعه امروزی ما ایجاد مارکت 
های بزرگ فروشــندگی توسـط بورژوازی دلال 
است که در حقیقت امر این مارکت ها گدام یا بار 
اندازی کارخانه های تولیدی بیرون از مرز اند که 
فرآورده های بی کیفیت و تاریخ گذشته شان را 
از مجرای تجارت ) بازارآزاد( و حمایت بدون قید 
و شرط و پشتیبانی قانون که قبلا به آن اشاره 
انبار گردیده و زمینه  رفت، در همین مارکت ها 
تولید بیشتر را برای ســرمایه داران و کارخانه 
داران مهیا می سازد، تا چرخ های تولید کارخانه 
های شان به کندی مواجه نگردد. چناچه پروژه 
مارکت سازی ها از آغاز سال 1380 خورشیدی 
مانند  کشور  کلان  شهرهای  بیشتر  در  امروز  تا 
کابل، قندهار، هرات و مزار شریف به شـــدت 
ادامه داشــته و بر خــلاف تمـــامی موازین 
شهری صدور نقشه احـداث از جانب شهر داری 

ها و شهر سـازی ها صادر می گـردد. 

عمـــلکرد سـرمایه دلال در مقــابل 
تولیدات داخــلی قســـمی عمــل 
می نماید که فرآورده هـای خـــارجی 
با قیمـــت نازلتر از تولید داخلی وارد 
بازار مصرف گردیده و تولیدات داخلی 
مانند گوشت، گندم، برنج، نخود، لوبیا، 
شیر، کچالو، سـیر و حتی دوغ که قبلا 
از طریق زراعــت و مـالداری داخلی 
تولید و تامین می گردید، با بلند بردن 
نرخ کود کیمیاوی ) هر کیسه کود مبلغ 
نباتی  امراض  افغانی( و شــیوع   2000
بطور طبیعــی و مصنوعی، بلند بردن 
نرخ بذر، لغو بانک انکشافی زراعتی  و 
ســقوط توان مالی کشاورزان و کمبود 
آب، از صحــنه رقابت خارج گردیده و 
باین  و  بگیرد،  قرار  محدود  حاشیه  در 
ترتیب بیشــترین سود هم از واردات 
کالاهای خارجی و هم از ضربه خوردن 
محصولات داخــلی به جیب سـرمایه 
به  را  بریزد و دهــقانان  گذاران دلال 

افراد بیکار مبدل نماید.

همچــــنان در قسـمت ترانسپورت 
بیشترین  نیز سرمایه دلال  انتقالات  و 
را  کاذب  اشتغال  و  ها  گذاری  سرمایه 
تدارک دیده اسـت. چنانچه شهرها و 
جاده های کشور که تا هنوز به توسعه 
وسایط  از  مملو  دارند  نیاز  آسفالت  و 
فرســـوده و تاریــــخ گذشـــته 
کشورهای دیگر اســت که طور لیلامی 
و قاچاق وارد این کشور می گردد و به 
سرمایه های  تاراج  سیستم  در  نحوی 
سرمایه گذاری  بخش های  دیگر  با  ملی 
دلال دست بدست هم داده است. زیرا 
خرابی جاده ها و ورود مواد ســـوختی 
ماشین  و  موتر  جات  پرزه  کیفیت،  بی 
آمد،  کار  نا  و  اسـتندرد  بدون  آلات 
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پول و سـرمایه  دالر  ملیون ها  روزانه 
و  کنندگان  وارد  به جــیب  را  مردم 
مرزی  بیرون  بانک های  به  نهایت  در 
تمامی  مسئول  و  می گرداند  سرازیر 
این بدبختی ها، ناشی از اشغال کشور 

ذریعه تهاجم نظامی امریکا + انگلیس، حمایت 
دولت دست نشانده از این روند و قوانین صدور 
روز  تا  روز  که  است  بورژوازی  یافته حاکمیت 
حلقوم اکثریت مــردمان کشـور را بیرحمانه 
اســفبار  وضعیت  این  از  رهایی  فشارد.  می 

جز با تدارک جـــنگ مقاومــــت 
مــلی مـــردمی و انقلابی و اخراج 
دیگری  بدیل  اشــــغالگران  قهری 

نداشـته و نخواهـد داشـت.

از طـــرف "هـــیئت تحــریر شعــــلۀ جــــاوید":
خوانندۀ عزیز! 

نوشتۀ  در  معــینی  مطالب  مـورد  در 
تان ملاحظاتی داریم که ذیلًا با شـــما 
و سـایر خـــوانندگان "جــــریده" 

در مـــیان می گذاریم:

الف:- در دورۀ صـــدارت استبدادی 
داودخانی )قسمت بیشـــتر دهۀ 30 و 
سال های آغازین دهــۀ40 خورشیدی( 
وابسته  کمپرادوربروکراتیک  »سـرمایۀ 
به...]سوسیال امپریالیزم شــوروی[ در 
درون کشـــور قویاً به جریان افتاد و به 
سـرعت در تاروپود اقتصاد کشور ریشه 
دواند. این امر از یک جانب تبدیل شدن 
فیودالیزم کهن به نیمه فیودالیزم را قویاً 
متبارز نمود و از جانب دیگر پیدایش دو 
طبقۀ اجتماعي جدید یعني بورژوازي ـ 
عمدتاً بورژوازي کمپرادور بروکرات ـ و 
پرولتاریا را در جامعه، به صورت آشکار 

و روشن به نمایش گذاشت.« 

ب: - » در دورۀ ده ســالۀ »دموکراسي 
قلابي« ظاهر خاني با وجودي که گرایش 
دربار به طرف غــرب بیشـتر شد، اما 
سوسیال امپریالیزم شــوروي همچنان 
بزرگترین طــرف »معاملات اقتصادي« 
و نزدیکترین »دوســت سیاسي« رژیم 
بورژوازی  دیگر  عبارت  به  ماند.«  باقي 
به سوسیال  وابسته  بروکرات  کمپرادور 
امپریالیزم شـــوروی، کماکان عمدگی 
خود را در شیوۀ تولید سـرمایه داری، به 
عــنوان شــیوۀ تولید غــیر مسلط، 

حفظ نمــود.

پ:- » رژیم کــودتایي 26 ســـرطان 
1352، با اعـــلام ســـیاست تحـدید 
مالکیت هاي فیودالي، به نفع گسترش و 
تقــویت بورژوازي کمـپرادور بروکرات 
]عمـدتاً وابسته به سـوسیال امپریالیزم 
به  که  زمانی  و  نمود  حرکت  شوروی[،« 
طرف غرب چرخش نمود توسط کودتای 

7 ثور 1357 سـرنگون گـردید. 

به  با  ثـور  هفـت  »کـــودتاي  ت:- 
اصطلاح  به  مزدور  باند  رساندن  قدرت 
کمپرادور  بورژوازي  خلق،  دموکراتیک 

بروکرات وابسته به سوسیال امپریالیزم شوروي را 
در راسُ قــدرت دولتي نشـــانده و حـــالت 
نفع  به  پیش  از  بیشتر  را  نیمه مستعمراتي کشور 
سوسیال امپریالیزم شوروي تقویت نمـــود و آن 
را به مرز حالت مســـتعمراتي رســـاند.  رژیم 
کودتا به تبعیت از سیاست هاي حاکم بر کرملین، 
با شــدت دیوانه واري در صدد تعمیق و گسترش 
به  وابسته  بروکرات  کمپرادور  بورژوازي  پایه هاي 

سوســیال امپریالیزم برآمــد.«  

ث:- »تهاجم نظامي ســوسیال امپریالیست هاي 
افغانستان و اشغال  به  شوروي در6 جدي 1358 
کشور توســط آن ها که اســتقلال، آزادي ملي، 
منافع و حقوق خلق هاي کشــور را زیر چکمه هاي 
سربازان مــتجاوز پامال نمود، آن حــرکتي بود 
که کشــــور ما را به یک مستعمرۀ تحت اشغال 
مــبدل کرد« و مناســبات تولیدی مستعمراتی- 
نیمه فــیودالی را بر آن مسلط ساخت. در چنین 
حالتی ســرمایه های سوسیال امپریالیستی، نیمه 
فیودالیزم و ســـرمایه های کمپرادور بروکراتیک 
وابسته به سوسیال امپریالیزم شوروی توسط قوۀ 
امپریالیستی  سوسیال  اشغالگر  و  متجاوز  قهریۀ 

تحت کنترل قرار گرفت و شکل داده شد.

ج:- »با تکمـــیل خــروج قــواي »شوروي« 
از افغانستان، حالت مستعمراتي ـ نیمه فیودالي 
کشور خاتمه یافت و مجدداً  حالت نیمه فیودالي ـ 
نیمه مستعمراتي بر آن مسلط گردید.« در چنین 
حالتی کمــاکان بورژوازی کمپرادور بروکراتیک 
بخش  بر  امپریالیزم شوروی  به سوسیال  وابسته 

اقتصاد سرمایه داری کشور مسلط باقی ماند.

چ:- »... اتخاذ ســـیاست "مشی مصالحۀ ملی" 
دنبالۀ سیاست  نجیب[،  ]مزدور  رژیم  توســط... 
"گلاســنوسـت" و "پـروســـــــتریکا"ی 
گرباچوف در افغانستان بود. "مشی مصالحۀ ملی" 
مصالحه  اقتصادی  لحاظ  از  نجیب  مزدور  رژیم 
بورژواکمپرادورهای  و  فیودال ها  منافع  میان 
و  شـــوروی  سوسیال امپریالیزم  به  وابسته 
وابسته  بورژواکمپرادورهای  و  فیودال ها  منافع 
با  اما  دنبال می نمـــود.«  را  امپریالیزم غرب  به 
امپریالیســتی  سوسیال  شوروی  فــروپاشی 
بقا  باعث  نتوانست  که  این  لحاظ  از  این سیاست 
جانب  از  اما  خورد.  شکست  گردد،  رژیم  دوام  و 
دیگر این سیاست باعث گردید که ســـــلطۀ 
مرتجعین وابســته به امپریالیزم روســــیه بر 

کابل کماکان محفوظ بماند. 

ح:- »حـــاکمیت اســلامي در هــر 
دو جـــانب صف بندي جنگي ارتجاعي 
و خـــونین، در واقع حاکمیت طبقات 
استثمارگر فـــیودال و بورژواکمپرادور 
جهاني  امپریالیزم  به  وابسته  ارتجاعي 
بود. جـناح بر سر قدرت در کابل عمدتاً 
وابسته  دلال  سرمایه داران  و  فیودال ها 
به امــپریالیزم روسیه، این میراث خوار 
اصـــلي سـوسیال امپریالیزم شوروي، 
و متحــدینش را نمــایندگي مـي کرد 
و اپوزیســیون جنگي ارتجاعي، عمدتاً 
وابسته  دلال  سرمایه داران  و  فیودال ها 

به امپریالیزم امریکا و متحدینش را.«

خ:- ایجاد و تقـویت "تحریک اسلامی 
طالبان" تا ســـرحد تشـکیل "امارت 
اســـلامی طالبان" از لحــاظ طبقاتی 
قدرت گیری  مفهوم  به  اقتصـــادی  و 
بورژواکمپرادورهای  و  فیودال ها  بخش 
وابسـته به امپریالیزم غرب و متحدین 
ارتجــاعی منطقـــوی پاکســـتانی 
بــرای  این ترتیب  به  بود.  و عرب شان 
فیودالیزم  نیمه  افغانستان  در  بار  اولین 
وابسته  بروکرات  کمپرادور  بورژوازی  و 
به امپریالیست های غربی در افغانستان 
زمینه ساز  که  نقش مسلط سیاسی،  به 
فیودالیزم  نیمه  اقتصادی  مسلط  نقش 
وابسته  بروکرات  کمپرادور  بورژوازی  و 
دست  بود،  غربی  امپریالیست های  به 
یافتند. اما تداوم رشتۀ مذکور با تجاوز 
امپریالیست های امریکایی و متحــدین 

شان بر افغانستان از هم گسست.  

د:-پس از تجـــاوز اشـــــغال گران 
امپریالیسـت امریکایی و متحدین شان 
بر افغانســـتان، »کنترل و شـکلدهي 
اقتصادي افغانستان توسط اشــغالگران 
امپریالیست، هر سه عرصۀ سرمایه هاي 
امپریالیســتي، اقتصـاد نیمه فیودالي 
در  را  کمــپرادوری  ســـرمایه های  و 

بر مــیگیرد.« 

»سـیماي کنوني افغانستان نشان دهندۀ 
مناســبات تولیدي حاکم بر جـــامعۀ 
عبارت  مناسبات  این  است.  افغانستان 
اسـت از مناسبات تولیدي مستعمراتي- 
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نیمه فیودالي. مستعمراتي به این معني 
که اشــغالگران امپریالیســت اقتصاد 
کشور را مستقیماً و با توســـل به قوۀ 
قهریه تحت کنترل گرفته و طبق منافع 
شان شکل مي دهند. نیمه فیودالي به این 
معني که مناسبات ماقبل سرمایه داري 
و  تولید  در  عمــــده  و  کیفـي  نقش 
باز تولید بلا واســـطۀ اقتصادي جامعه 
بر عهده دارد.« بنابرین ســـرمایه های 
امپریالیستی غربی و بورژوازی کمپرادور 
امپریالیست های  به  وابسته  بروکراتیک 
امپریالیست های  تجاوز  از  پس  غربی، 
امریکایی و متحدین شان بر افغانستان 
و اشغال کشور توسط آن ها، سرمایه های 
سابق،  شوروی  امپریالیستی  سوسیال 
سـرمایه های امپریالیســـتی روسیه و 
وابسته  بروکراتیک  کمپرادور  بورژوازی 
به امپریالیزم روسیه را کلًا از عرصـــۀ 
اقتصـادی کشور خارج ساخته و بر کل 
اقتصـــاد کشور سلطۀ تقریباً با منازع 

یافته اســت. 

ذ:- به طور خلاصـــه مـی توان گفت 
به  وابسته  بورژواکمپرادوری  اقتصاد  که 
امپریالیست های غربی در افغانســتان 
کنونی، در نوشـته، در پنج عرصه مورد 

توجه قرار گرفته است: 

1--  دالـــرهای تزریقـــی حـامیان 
امپریالیســــت رژیم،

2--  اقتصاد بازار آزاد،

3--  صـــرافی و حـــواله بازی های 
اســـعار خارجی و بانک های خصوصی،

4--  واردات کالاهــای خـــــارجی 
به  بزرگ فروشــندگی،  و مارکیت های 
شمول مارکیت های وسایل ترانسپورتی. 

و

5--  غضب زمین های دولتی و خــرید 
و فـــروش آن زمــین ها.

اما در نوشــــته روشــن نیسـت که 
کدام یکی ازین عرصــه ها عرصۀ عمده 

و رهبری کننده است. 

واضح اســـت که درین میان دالرهای 
تزریقی حــامیان اشغالگر امپریالیست 
رژیم نقــش عمـــده و رهبری کننده 
بر عهـــده دارد. خصـلت بروکراتیک 
ســــرمایه های کمپرادور وابســـته 
به سوســیال امپریالیست های شوروی 
تحت  و  بود  هویدا  و  واضح  کاملًا  سابق 
نام »سکتور دولتی« به میان آمده بود. 
اما خصلت عمدتاً بروکراتیک بورژوازی 

کمپرادور وابسته به امپریالیســت های غـــربی 
در افغانستان کنونی نیز مسلم و روشن است.

کنندۀ  تعیین  و  بخش عمده  نظامی،  سرمایه های 
سرمایه های امپریالیســتی اشغالگران امریکایی 
و متحدین شان در افغانســتان مورد تجاوز قرار 

گرفته و اشغال شده است. 

این سرمایه ها در قدم اول مصارف نظامی تا کنونی 
مستقیم لشکرکشی امپریالیســتی تجاوزکارانه 
و اشغالگرانۀ 1200 میلیارد دالری امریکایی و در 
و  انگلیسی  متحدین  دالری  میلیارد   300 حدود 
غیر انگلیسی امریکا در »ناتو« را در بر می گیرد. 
اگر 10% ازین ســـرمایه ها به شــکل پای گاه های 
نظامی، تجهیزات، تعلیمات و وســـایط به رژیم 
دست نشانده تعلق گرفته باشد، می توان گفت که 
درین  بروکراتیک  کمپرادور  سرمایه های  مجموع 

بخش 150 میلیارد دالر خواهد شد.

امریکا و متحدین  در قدم دوم کمک های نظامی 
که  می گیرد  بر  در  را  دست نشانده  رژیم  به  آن 
به  تقریباً  می توان گفت در طی 17 سال گذشته 
100 مــیلیارد دالر رســـیده اســـت )سالانه 
بیشــتر از 5 میلیارد دالر(. این ســرمایه ها به 
ســـرمایه های بروکراتیک کمــپرادور )سرمایۀ 

دولتی( مبدل گردیده است.

به این ترتیب مجمـــوع ســـرمایه های نظامی 
امپریالیستی وارد شده به افغانســتان در طــی 
17 سال گذشته 1600 میلیارد دالر شــده است. 
از آن جمله مبلغ 1350 میلیارد دالر آن خصلت 
را حفظ کرده  امپریالیستی مستقیم خود  نظامی 
است. اما مبلغ 250 میلیارد دالر آن به سرمایه های 
کمپرادور بروکراتیک نظامی مبدل گردیده است. 
حتی آن بخش هایی ازین سرمایه های 250 میلیارد 
دالری که از کانال های فساد از لحاظ حقوقی دیگر 
در ملکیت رژیم قرار نداشته و به تملک افراد و 
اشخاص و شرکت های قرار دادی درآمده اسـت، 
کرده  حفظ  را  خود  بروکراتیک  خصلت  عمدتاً 
اســت چرا که اکثریت قریب به اتفاق مفسدین 
دارند.  تعلق  رژیم  بالای  رده های  قدرتمندان  به 
لحاظ  از  با وجودی که  فقط بخش غیر عمدۀ آن 
منشاء و خصلت کنونی ماهیت کمپرادوری خود را 
حفظ کرده است، اما از لحاظ خصلت کنونی دیگر 
متعلق به سرمایه های بروکراتیک نمی باشد بلکه 

سرمایۀ کمپرادور غیر بروکراتیک است.  

قدرت های  قدم ســوم مجموع »کمک های«  در 
قدرت های  »کمک های«  ضمیمتاً  و  امپریالیستی 
ارتجاعی خــارجی در بازسـازی بخش های غیر 
تقریباً  حال  تا  مجمـوع  در  که  دارد  قرار  نظامی 
ازین  بخش   یک  می رســد.  دالر  میلیارد   100 به 
»کمک ها« که در پروژه های مربوط به رژیم هزینه 
کمپرادور  سرمایه های  از  قسمتی  به  است،  شده 
بروکراتیک مبدل شده است. بخش دیگر آن که 
»غیر  ساختمانی  شرکت های  و  »انجو«ها  توسط 
دولتی« در بخش های غیر دولتی هــزینه شــده 

است، با وجــودی که منشاء و خصلت 
کمپرادوری خود را حفظ کرده است، اما 
دیگر متعلق به سرمایه های بروکراتیک 
تعلق  خصوصی  بخش  به  و  نمی باشد 
دارد یعنی ســرمایۀ کمـــپرادور غیر 

بروکراتیک اســت.

به این ترتیب بخش عمـدۀ سرمایه های 
کمــپرادور، ســـرمایه های کمپرادور 
بروکراتیک است و بخش غیر عمدۀ آن 
سرمایه های کمپرادور غیر بروکراتیک و 

متعلق به بخش خصوصی. 

در واقع همـــین بخــش غـیرعمدۀ 
ســـرمایه های کمپرادور )سرمایه های 
کمــپرادور غـیربروکـراتیک یعــنی 
قریب  اکثریت  در  که  اسـت  خصوصی( 
به اتفاق مــوارد ســــرمایه های لازم 
برای صـرافی ها و حواله بازی های اسعار 
خارجـــی و بانک هــای خصــوصی؛ 
و مارکیت های  واردات کالاهای خارجی 
بـــزرگ فروشـندگی، به شــــمول 
و  ترانسپورتی  وسایل  مارکیت هـــای 
فروش  و  خرید  برای  لازم  سرمایه های 
فراهم  را  دولتی  شدۀ  غضب  زمین های 
توجه  باید  جداً  بنابرین  است.  نموده 
داشت که سرمایه های کمپرادور عمدتاً 
ســرمایه های بروکراتیک اســت و نه 

سرمایه های غیر بروکراتیک. 

که  اســـت  این  موضوع  مهم ترین  اما 
در عصر امپریالیزم و انقلابات پرولتری، 
به ویژه در شرایط اشغال امپریالیستی، 
این صدور سـرمایه به کشورهای تحت 
سلطۀ امپریالیزم توسط امپریالیست ها، 
و نه صدور کالا به این کشورها، اسـت 
که اهمـیت درجه اول کسـب می نماید 
و منجــمله ســـرمایه های کمپرادور 
بروکراتیک و غـــیر بروکراتیک درین 
کشـــورها را ایجـاد می کند و پرورش 

می دهد.   

ر:- در جایی از نوشــته از »حاکمیت 
به عمل آمده است.  بورژوازی« صحبت 
ازین جهت  اولاً  این درست نیســـت. 
که در شــرایط یک کشور تحت سلطۀ 
امپریالیزم نباید از »حاکمیت بورژوازی« 
باید  بلکه  نمود،  عــام صحبت  طور  به 
فـــرق مـیان بورژوازی امپریالیستی، 
ملی  بورژوازی  و  کمــپرادور  بورژوازی 
را در نظر گــرفت. ثانیاً ازین جهت که 
نظام حاکم در کشور نظام مستعمراتی- 
نیمـــه فـــیودالی اسـت و حاکمیت 
از آن امپریالیســـت ها یعنی بورژوازی 
امپریالیست(  )اشغالگران  امپریالیستی 
و همراه با آن طبقات استثمارگر فیودال 

و بورژواکمپرادور است. ------ پایان
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